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پاسخی برای بن‌بست‌های مارتین هایدگر

 هاجرخاتون قدمی
دانشجوی دکتری الهیات )قرآن و حدیث(

پاسخی برای بن‌بست‌های مارتین هایدگر
کربن به هایدگر از منظر فلسفی شیعی کتابِ ایستادن در آن سوی مرگ: پاسخ‌های  درباره 

چکیده
کــه  کربــن بــه هایدگــر، از منظــر فلســفه شــیعی« نامیــده شــده اســت، پاســخ‌هایی اســت  آنچــه »پاســخ‌های 
کتــاب نویســنده می‌کوشــد از منظــر آرای  گــذر از فلســفه هایدگــر عرضــه داشــته اســت. در ایــن  کربــن بــرای 
کــه بــه فلســفه اســامی تعلــق خاطــر دارد، بــه بررســی آرای مارتیــن هایدگــر بپــردازد و بــه  کربــن،  فلســفی هانــری 
کنــد. همچنیــن،  ــر پیــدا  ــرای بن‌بســت‌های مارتیــن هایدگ کربــن می‌کوشــد پاســخی ب تعبیــر نگارنــده، هانــری 
کربــن بــه ایــران و دیــدار بــا اســاتید ایرانــی و آشــنایی بــا علامــه طباطبایــی  در ایــن اثــر شــرح ماجــرای ســفر 
مــرور می‌شــود و بــه بررســی نقــد شرق‌شناســی و الهیــات تنزیهــی پرداختــه می‌شــود. در آخــر هــم دیدگاه‌هــای 
کربــن از فیلســوف سرشــناس آلمانــی از دیگــر  گاهــی  کربــن بررســی می‌شــود. آشــنایی و آ متنوعــی دربــاره تشــیع 

ــاب اســت. کت ــن  بخش‌هــای ای

کلیدواژه‌ها
کربن، مرگ، فلسفه شیعی. هایدگر، 

درآمد
کربــن، فیلســوف معاصــر فرانســوی، از جملــه چهره‌هــای معــروف و تأثیرگــذار بــر فلســفه  هانــری 
معاصــر ایــران اســت. او در مــدت حضــورش پیــش از انقــاب، در ایــران و مــراوده بــا چهره‌هــای 
فرهیختــه‌ای همچــون علامــه طباطبایــی، داریــوش شــایگان، ســید حســین نصــر، مهــدی 

محقــق و ... اندیشــه فلســفی خــود را در بــاب فلســفه اســامی بــه ظهــور رســاند. 
وجوداندیــش  فیلســوف   ،)1889-1976( هایدگــر  مارتیــن  اندیشــه‌های  تردیــد  بــدون 
قــرن بیســتم، بــر اندیشــه‌های بســیاری از متفکــران پــس از او تأثیرگــذار بــوده اســت. یکــی از 
کــه  کــه تســلط بســیاری بــر اندیشــه هایدگــر داشــت تــا جایــی  کربــن اســت  ایــن فلاســفه هانــری 
کربــن علاقــه  نخســتین مترجــم آثــار هایدگــر بــه زبــان فرانســه محســوب می‌شــود. از ســوی دیگــر، 
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خــود را بــه اندیشــه شــیعی مدیــون پروفســور لویــی ماســینیون می‌دانــد.
کــه از 1337 بــا  کربــن بــر مطالعــات شــیعی حاصــل مکاتبــات و مباحثــات مفصلــی اســت  احاطــه 
کربــن هــر  کربــن، ادامــه یافــت.  گفت‌وگوهــا ســال‌ها، تــا زمــان مــرگ  کــرد. ایــن  علامــه طباطبایــی آغــاز 
ســال پاییــز بــرای تدریــس فلســفه بــه دانشــگاه تهــران می‌آمــد و همیــن مــراودات فلســفی بــا دانشــگاه 
کــه رفته‌رفتــه متفکــران بیشــتری  بــا علامــه طباطبایــی شــد  تهــران منشــأ نشســت‌هایی منظــم 

همچــون دکتــر ســپهبدی و دکتــر داریــوش شــایگان نیــز بــه آن‌هــا پیوســتند.
کربــن از یــک ســو بــه سیســتم تفکــر هایدگــر تســلط داشــت و از ســوی دیگــر  بــه ایــن ترتیــب 
گزیســتانس‌  کــه هایدگــر بــه ا شــناخت عمیقــی از اندیشــه شــیعی بــه دســت آورده بــود. از آن‌جایــی 
داشــتن دازایــن معتقــد اســت و آن را معــادل هســتی انســان می‌دانــد، برون‌رفــت از هســتی 
ــا نیســت؛  ــا در جهــان هســت ی ــر، دازایــن ی ــر هایدگ ــه تعبی ــا نفــی هســتی اوســت. ب دازایــن همان
کلمــه یعنــی نیســتی محــض؛ بنابرایــن، به‌زعــم هایدگــر، هــر مــرگ  نیســتی بــه معنــای مطلــق 
ــه در  ــدارد. حــال آن‌ک ــن امــکان حضــور در خــارج از جهــان ن ــک دازایــن« اســت و دازای ــان ی »پای
اندیشــیدن، خــود ســلوک محســوب می‌شــود و فیلســوف شــیعی مســافری  فلســفه شــیعی، 
ــا آن‌کــه اشــارات فراوانــی بــه  کتــاب ب اســت پــای در راه ســلوک در وادی اندیشــه. نویســنده ایــن 
ــا ذکــر نظــر  کــرده اســت و شــاهد ایــن مثــال را ب شــباهت‌های موجــود میــان ایــن دو نحــوه تفکــر 
ــا  ــان مــی‌آورد، ام ــه می ــد، ب ــز می‌دان ــه ایــن شــباهت‌ها را تأمل‌برانگی ک ــای ســیاوش جمــادی،  آق
ــا دســت‌کاری  ــر می‌ایســتد و معتقــد اســت جــز ب ــی از اندیشــه هایدگ ــت عرفان ــر قرائ به‌شــدت براب
اندیشــه هایدگــر نمی‌تــوان بــه قرائــت عرفانــی از او دســت یافــت. نویســنده بهتریــن روش را روش 
کــه  کــه همانــا روش پدیدارشناســی معنــوی اســت و ایــن همــان روشــی اســت  کربــن می‌دانــد 

�ـز تش�ـکیل می‌ده�ـد. �ـا را نی چارچ�ـوب نظ�ـری م
اساســاً نــگاه انســان بــه ماوراءالطبیعــه می‌توانــد در زندگــی منتــج بــه دو رهیافــت شــود؛ 
کــه بــه زندگــی پــس از مــرگ قائــل نیســت و بــه همیــن دلیــل نمی‌توانــد  کســی  یکــی رهیافــت 
کــه مــرگ را  کســی اســت  جهــان را بــر اســاس اهدافــی متعالــی نظــام بخشــد و دیگــری رهیافــت 

■ ایستادن در آن ســوی مرگ: پاسخ‌های 
کربن به هایدگر از منظر فلسفی شیعی
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پنجــره‌ای بــه جهــان دیگــر می‌دانــد. مــرگ در این‌جــا دیگــر بــه معنــای پایــان همه‌چیــز نیســت 
گفتنــی اســت ارض ملکــوت نــام  بلکــه دریچــه‌ای اســت رو بــه آغــازی دیگــر در ارض ملکــوت. 
کربــن در پــی یافتــن پاســخ پرســش‌هایش دربــاره عالــم  کربــن.  کتابــی نیــز هســت بــه قلــم هانــری 
پــس مــرگ، راهــی ایــران شــد و بــا آن‌کــه قصــد ســفری ســه‌ماهه داشــت او را 30 ســال مقیــم وادی 

اندیشــه‌های حکمــت شــیعی نگــه داشــت.
کــه بــه فلســفه  کربــن،  کتــاب نویســنده می‌کوشــد از منظــر آرای فلســفی هانــری  در ایــن 
اســامی تعلــق خاطــر دارد، بــه بررســی آرای مارتیــن هایدگــر بپــردازد و بــه تعبیــر فدایــی مهربــان، 
کربــن می‌کوشــد پاســخی بــرای بن‌بســت‌های مارتیــن هایدگــر بیابــد. همچنیــن، در ایــن اثــر 
کربــن بــه ایــران و دیــدار بــا اســاتید ایرانــی و آشــنایی بــا علامــه طباطبایــی  شــرح ماجــرای ســفر 
مــرور می‌شــود و بــه بررســی نقــد شرق‌شناســی و الهیــات تنزیهــی پرداختــه می‌شــود. در آخــر هــم 
کربــن از فیلســوف  گاهــی  کربــن بررســی می‌شــود. آشــنایی و آ دیدگاه‌هــای متنوعــی دربــاره تشــیع 

کتــاب اســت. سرشــناس آلمانــی از دیگــر بخش‌هــای ایــن 

کتاب بررسی محتوای 
کربــن بــه هایدگــر، از منظــر فلســفه شــیعی« نامیــده شــده اســت، پاســخ‌هایی  »آنچــه »پاســخ‌های 
کربــن به‌نوعــی تــا پایــان  گرچــه  گــذر از فلســفه هایدگــر عرضــه داشــته اســت. ا کربــن بــرای  کــه  اســت 
گفــت ایــن وفــاداری فقــط در خصــوص  عمــر خویــش بــه فلســفه هایدگــر وفــادار مانــد، می‌تــوان 
کــه قرابــت فراوانــی بــا ســنت فلســفی در ایــران داشــت. باید توجه داشــت  روش‌شناســی هایدگــر بــود 
ــر داشــت و اساســاً فلســفه شــیعی  ــه فلســفه هایدگ کربــن، در اغلــب مــوارد، نقدهایــی جــدی ب کــه 
ــه حتی‌الامــکان نظــر  ک ــر ایــن اســت  ــا ب ــر می‌دانســت. ســعی م ــه بن‌بســت‌های هایدگ را پاســخی ب
کنیــم، امــا در برخــی مــوارد نیــز قرابت‌هــا و تفاوت‌هــای فلســفه  کربــن را در مقایســه بــا هایدگــر عرضــه 
کربــن بــه  کــه در برخــی مــوارد  شــیعی را بــا پدیدارشناســی هایدگــری نشــان داده‌ایــم؛ تفاوت‌هایــی 
آن‌هــا توجــه داشــته و در برخــی مــوارد نیــز بــه آن‌هــا توجــه نشــان نــداده اســت؛ بنابرایــن، می‌تــوان 
ــر اســت. بدیهــی اســت  ــه فلســفه هایدگ ــه پاســخ‌های فلســفه شــیعی ب ــور به‌مثاب گفــت متــن مذک
کــه میــان دو ســنت فکــری، در اندیشــه هانــری  پاســخ‌گویی در این‌جــا بــه معنــای دیالوگــی اســت 
کربــن، برقــرار شــده اســت و از ایــن‌رو نبایــد نقــاط تشــابه ایــن دو اندیشــه را نادیــده انگاشــت. از 
کــه امکان‌هــای  کربــن، فلســفه شــیعی اساســاً پدیدارشناســانه اســت و بــه همیــن دلیــل اســت  نظــر 
ــا ایــن حــال، رســالت فلســفه  پاســخ‌دادن بــه نقــاط تاریــک اندیشــه هایدگــر در آن نهفتــه اســت. ب
کــه بایــد جهانیــان  کربــن، در حــدی اســت  شــیعی چیــزی فراتــر از ایــن اســت و عظمــت آن از نظــر 
ــه شــعله آتــش آن از زمــان حکمــای الهــی ایــران باســتان  ک گران‌بهایــی  را از وجــود چنیــن میــراث 
کربــن ایــن جملــه را شــعار خــود  کــه  کــرد. بــه همیــن دلیــل اســت  کنــون خامــوش نشــده، مطلــع  تا
کــه »مشــرقیون جهــان متحــد شــوید«. نگارنــده عنــوان فلســفه شــیعی را در معنــای عــام  می‌ســازد 
کســانی نظیــر ســهروردی و  کار می‌بــرد، مــد نظــر قــرار داده اســت. از ایــن‌رو  کربــن بــه  آن، چنان‌کــه 

ابن‌عربــی نیــز ذیــل جهــان معنــوی تشــیّع بازخوانــی می‌شــوند. 
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همچــون  می‌تــوان  را  ابن‌عربــی  آثــار  از  بســیاری  صفحــات  کــه  کــرد  اعــام  بارهــا  کربــن 
ــای دوره  ــد. وی ســهروردی و بســیاری از عرف ــه نویســنده‌ای شــیعی نگاشــته خوان ک ــی  صفحات
ــز  ــر را نی ــه ایــن حکمــا بیشــترین تأثی ــرد. چنان‌ک ک ــی  ــی بازخوان ــه را در همیــن نظــام معنای میان
کــه غالــب آن‌هــا در جغرافیــای فرهنگــی ایــران زیســته و می‌زینــد.  بــر فلاســفه شــیعی نهاده‌انــد 
کربــن عمیقــاً حکمــت ایــران باســتان را حکمتــی الهــی می‌دانســت و هــم‌رأی بــا ســهروردی 
معتقــد بــود حکمــت ایرانــی در پیــش و پــس از اســام در پــی حقیقتــی واحــد بــوده اســت. 
کربــن در ایــن زمینــه به‌شــدت متأثــر از ســهروردی اســت. بــا ایــن حــال، نبایــد  کــه  بدیهــی اســت 
کربــن صریحــاً  کربــن حکمــت شــیعی را ادامــه حکمــت ایــران باســتان می‌دانــد.  کــه  کــرد  تصــور 
کــه تشــیّع و فلســفه شــیعی، نهضتــی شــعوبی و دست‌ســاخته ایرانیــان بــرای  بــا ایــن بــاور غلــط، 
مبــارزه بــا اعــراب اســت مخالفــت می‌کنــد و بــر حقیقی‌بــودن تشــیّع به‌عنــوان مذهبــی آســمانی 
کــه ایرانیــان بــه دلیــل برخــورداری از  کربــن بــه آن توجــه می‌کنــد، ایــن اســت  کیــد دارد. آنچــه  تأ
ســابقه تمدنــی توحیــدی، قابلیــت بالایــی بــرای فهــم معنــای اصیــل اســام داشــتند؛ قابلیتــی 
ــن شــخصیتِ ســلمان  کرب ــرای  ــر یافــت می‌شــد. ب کمت ــز  ــه حتــی در ســرزمین ظهــور اســام نی ک
کــه بــه حریــم اهل‌بیــت )ع( راه می‌یابــد، نمونــه  کســی  ک به‌مثابــه انســانی نورانــی و تنهــا  پــا
اعــای اســتعداد ایرانــی اســت؛ حکمــای ایران‌زمیــن حقیقــت و باطــن اســام را دریافتنــد و 
گواهــی بــر ایــن مدعاســت؛ بنابرایــن، منظــور از حکمــت ایرانــی  احادیــث متعــدد امامــان شــیعی 
کــه مختــص ایــران دوره اســامی بــه شــمار مــی‌رود.  در ایــن متــن، حکمــت الهــی شــیعی اســت 
کربــن، حکمــت الهــی ایــران، پاســخ‌های مناســبی بــرای پرســش‌های بی‌جــواب فلســفه  بــه‌ زعــم 
ــا آخــر عمــر بــه روش پدیدارشناســی  کربــن ت کــه  ــا وجــود ایــن، مشــخص اســت  امروزیــن دارد. ب
گرفتــه بــود نادیــده انگاشــت؛ امــا در  کــه از هایدگــر  پای‌بنــد مانــد و هرگــز نمی‌تــوان تأثیراتــی را 
کربــن انفصــال  عیــن حــال، فلســفه هایدگــر پاســخ‌گوی پرســش‌های او نبــود. بــه همیــن دلیــل، 
فکــری خــود را از هایدگــر به‌صراحــت اعــام می‌کنــد: ســیر و ســلوک طولانــی مــن در شــرق، و 
کــه نتوانــم پــس از ســال‌ها دوری، خــود را دوبــاره بــا شــخص هایدگــر  بــه‌دور از اروپــا، موجــب شــد 

کنــم. و فلســفه او متصــل و مرتبــط 
کربــن، افــق معاداندیشــانه ایــران، پیــش و پــس از اســام، یکســان باقــی مانده اســت.  از نظــر 
در این‌جــا امــام غایــب تداعی‌گــر سوشــیانت باســتانی اســت و ایــن روح تعالی‌جــوی ایرانیــان را 
نشــان می‌دهــد. از نظــر او، در تشــیّع، تعالیــم امامــان شــیعی پیونــدی عمیــق بــا فلســفه دارد؛ بــه 
کارهــای فلســفی خــود دربــاره فلســفه شــیعی، بخشــی را نیــز بــه  کربــن در بیشــتر  همیــن‌ دلیــل، 
کربــن، تشــیّع را صرفــاً نهضتــی سیاســی-  امام‌شناســی اختصــاص داده اســت. غربیــان، پیــش از 
اجتماعــی می‌دانســتند و بــه وجــوه فلســفی و معنــوی آن چنــدان نظــری نداشــتند. تمــام تــاش 
کار بایــد  کنــد. بــرای ایــن  کــه تشــیّع را مذهبــی اصیــل و باطــنِ اســام معرفــی  کربــن ایــن اســت 
ــد همچــون برخــی پژوهشــگران تشــیّع  ــرد. نبای ک ــرار  ــا ایــن اندیشــه برق ــی ب ابتــدا ارتباطــی درون
کــه حشــرات  کســانی اســت  کار  کاویــد. ایــن روش، ماننــد  را بــه ‌عنــوان امــری تاریخــی از بیــرون 
مــرده را بــا ســنجاق روی میــز متّصــل، و روی آن‌هــا تحقیــق می‌کننــد. مطالعــه از بیــرون، بــدون 
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پاسخی برای بن‌بست‌های مارتین هایدگر

ورود بــه بحث‌هــای عمیــق و نظــری در ایــن مــورد، دچــار نقــص و خطــای فاحــش اســت. 
کربــن همــواره می‌کوشــد اصالــت فلســفه ایرانــی- اســامی  کــه  نکتــه جالــب توجــه آن‌جاســت 
کــم بــود،  کــه در آن دوره زمانــی در ایــران حا کنــد. او در فضــای شــبه‌مدرنی  گوشــزد  را بــه مــا 
جوانــان ایرانــی را از این‌کــه بــرای اثبــات حقانیــت فلســفه حکمــای بــزرگ ایران‌زمیــن، همچــون 
کننــد برحــذر مــی‌دارد. ایــن امــر موجــب شــد در  ــی مقایســه  ــا فلاســفه غرب ــا را ب ملاصــدرا، آن‌ه
کــه ملاصــدرا بنیان‌گــذار واقعــی  کننــد  تهــران، برخــی از دانشــجویان و پژوهشــگران قاطعانــه ادعــا 
گزیستانسیالیســم اســت! عــده‌ای دیگــر، تحــت تأثیــر نظریــات مهــم او در زمینــه تکویــن جهــان و  ا
کــرده بودند،  کــم و بیــش مطالعــه  کــه  کــه نظریــه تکامــل را،  روان‌شناســی، بــا غــرور اظهــار داشــتند 
کــه در ملاصــدرا و ســایر  در آثــار او یافته‌انــد. در حالــی ‌کــه تأثیــر فراموش‌نشــده یوحنامآبــی، 
ــردد(  ــاز می‌گ ــه آن ب ــازل شــده، ب ــی مشــاهده می‌شــود )فقــط آنچــه از آســمان ن فیلســوفان ایران
تکامــل  اصالــت  مکتــب  بــا  قرابتــی  و  بــاب 13: 3(، هیچ‌گونــه خویشــاوندی  یوحنــا،  )انجیــل 
ــا  ــزد ملاصــدرا شــاید تشــابهی ب ــه قــوه‌ای تمامــاً معنــوی، ن ــدارد. فلســفه تخیــل فعــال، به‌منزل ن
ــاری همچــون مــاده و حافظــه و نیــروی معنــوی داشــته باشــد، امــا افــق  اندیشــه برگســون در آث
کربــن می‌گویــد بــرای این‌کــه از ایــن  آخرت‌اندیــش فیلســوفان ایرانــی، افــق برگســونی نیســت. 
کنــد، بارهــا  ــه موجــب انهــدام آن می‌شــود، جلوگیــری  ک کنــد و از اختلاطــی  فلســفه رفــع ابهــام 
کربــن بــرای نیــل  گاه ســازد.  کنــد و چنیــن افــرادی را از اشتباهشــان آ مجبــور شــده اســت دخالــت 
ــا اندیشــه‌های متأخــر  کــه در نظــر داشــت، هرگــز درصــدد برنیامــد فلســفه شــیعی را ب بــه هدفــی 
کنــد تــا از ایــن طریــق بتوانــد آن را )بــه معنــای مــدرن آن( فلســفی جلــوه دهــد، بلکــه او  تلفیــق 
کــه فلاســفه‌ای چــون  کلمــه، آن چیــزی اســت  معتقــد بــود اندیشــه فلســفی، بــه معنــای دقیــق 
ســهروردی بــدان پرداخته‌انــد، نــه آنچــه امثــال هــگل بیــان داشــته‌اند. او بیــش از هــر چیــز ســعی 
کنــد. از ایــن حیــث، حتــی از فلاســفه‌ای نظیــر  داشــت از اصالــت فلســفه ایرانــی و شــیعی دفــاع 
گرفــت. نصــر اذعــان  کــه عمیقــاً دل‌بســته معنویــت اســامی بــود، پیشــی  ســید حســین نصــر نیــز، 
کلــی، بــا موضــعِ  گــر بســیاری از ابعــاد فلســفه ســنتی بــوده، بــه‌ طــور  کربــن احیا کــه بــا این‌کــه  دارد 

کــه نصــر بــدان دل‌بســته بــود، مخالــف بــوده اســت. گنــون و ســنت‌گرایی‌ای 
ــا مختصــاتِ حکمــت  ــرا ب ــود، زی ــی ب ــن فیلســوفی ایران کرب گفــت  بدین‌ترتیــب شــاید بتــوان 
قدیــم ایرانــی می‌اندیشــید. بــا ایــن حــال، او فیلســوفی متعلــق بــه دوران جدیــد نبــود. ســید 
ــد ایــران می‌دانــد:  کربــن، او را نخســتین فیلســوف دوران جدی جــواد طباطبایــی، در تعریفــی از 
گفــت او اولیــن فیلســوف ایرانــی در دوران جدیــد اســت؛ بــه ایــن معنــا  شــاید بــه یــک معنــا بتــوان 
کربــن در پی  کــرده اســت.  کــه بــر مبنــای ســنت ایرانــی فلســفه، فلســفیدن را در دوران جدیــد آغــاز 
کادمیــک عالــی خــود صرف‌نظــر  گیــر بــود. از ایــن‌رو، بارهــا از موقعیت‌هــای شــغلی و آ رســالتی فرا
کــه عمیقــاً بــدان اعتقــاد داشــت بــه ســرانجام برســاند. امیــد اســت بتوانیــم در  کــرد تــا رســالتی را 
کــه تمــام  کربــن، رســالتی را بــه ســرانجام برســانیم؛ رســالت تشــکر از مــردی  ایــن متــن، همچــون 
کــرد. بــه ‌هــر حــال، آنچــه مــا در پــی ترســیم آن هســتیم،  زندگــی خــود را وقــف تشــیّع و ایــران 
کربــن یکــی از مهم‌تریــن  کربــن و هایدگــر اســت.  گفت‌وگــوی میــان  کیفیــتِ دیالــوگ و  توضیــح 
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گردان فکــری هایدگــر بــود امــا به‌خوبــی بــه بن‌بســت‌های فکــری موجــود در اندیشــه هایدگــر  شــا
کــه درنهایــت هایدگــر را نیــز در امتــداد همــان ســنت فلســفه غربــی  پــی بــرده بــود؛ بن‌بســت‌هایی 
کــه در پــی  کربــن یکــی از مهم‌تریــن فیلســوفانی اســت  کــه خــود بــه نقــد آن نشســته بــود.  قــرار داد 
کربــن بــه هایدگــر« در چنیــن شــرایطی شــکل می‌گیــرد؛  گــذار از ایــن بن‌بســت‌ها بــود. »پاســخ‌های 

کربــن آن‌هــا را از منظــر فلســفه ایرانــی- شــیعی بیــان مــی‌دارد. کــه  پاســخ‌هایی 
گان عربــی، یونانــی، لاتینــی،  کــه در متــن از واژ در نهایــت ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت 
ــه لحــاظ رســم‌الخط  ــه ب ک ــی  ــی اســتفاده شــده اســت؛ جــدای از عرب انگلیســی، فرانســه و آلمان
 Grk)، (Lat)، (Br)،( ــا علامت‌هــای ــان اخیــر، به‌ترتیــب، ب از مــوارد دیگــر متمایــز اســت، پنــج زب
کربــن و آلمانــی  Ger) ،(Fr)(، مشــخص شــده‌اند. همچنیــن بســیاری از واژه‌هــای فرانســوی 
کار خواننــده، بــه  گان مهــم و ابداعــیِ آن‌هــا، بــرای ســهولت  هایدگــر، بــه ‌اســتثنای برخــی واژ

انگلیســی برگردانــده شــدند.

چارچوب نظری پژوهش
روشِ فلســفه شــیعی، بــه لحــاظ روش‌شناســی، روشــی باطنــی اســت. البتــه ایــن بدیــن معنــا 
کــه در اصــول عقلانــی  کــه ایــن فلســفه بــه باطنی‌گرایــی می‌غلتــد، بلکــه بدیــن معنــا اســت  نیســت 
کــه از تعبیــر »حکمــت الهــی« افــاده می‌شــود، به‌درســتی  کتفــا نمی‌کنــد. معنایــی  خــود، بــه‌ ظاهــر ا
ــه  ــرار دارد، ن ــسِ حجاب‌هــا ق رســاننده مقصــود ماســت. در حکمــت الهــی، معنــا در باطــن و در پ
کــه  کشــف‌المحجوب و پدیدارشناســی اســت  در ســطح. بــه معنــای دیگــر، فیلســوف بــا نوعــی 
کــه  کربــن  ــا هانــری  کــرات خــود ب ــازد. علامــه طباطبایــی، در مذا بــه معنــا و حقیقــت دســت می‌ی
تعــدادی از اســاتید ایرانــی هــم در آن شــرکت می‌جســتند، به‌خوبــی بــه تشــریح روش‌شناســی 
کتــاب و ســنت قطعیــه را از منابــع  فلســفه شــیعی می‌پــردازد. علامــه بــه غیــر از عقــل، دو منبــع 
کــه در فلســفه، نوعــی  کلام علامــه چنیــن نمــودار می‌شــود  ســه‌گانه معرفــت الهــی می‌شــمارد. در 
کــه دکتــر محمــد معیــن، یکــی از شــرکت‌کنندگان در جلســه،  تأویــل باطنــی رخ می‌دهــد. هنگامــی 
می‌پرســد مگــر اجمــاع یکــی از ایــن حجت‌هــا شــمرده نمی‌شــود، علامــه در پاســخ می‌گویــد مــا 
ــه اجمــاع اعتمــاد نمی‌کنیــم، زیــرا حجیــت اجمــاع )چنان‌کــه در فــنّ اصــول روشــن  در معــارف، ب
کــه خبــر، واحــد یــا در حکــم خبــرِ واحــد هســت و چــون خبــر واحــد بیشــتر  شــده( از ایــن راه اســت 
از »ظــن« چیــزی را افــاده نمی‌کنــد و در اصــول معــارف »علــم قطعــی« لازم اســت، اعتبــاری بــرای 
کــه اجمــاع در خصــوص  اجمــاع در اصــول معــارف باقــی نمی‌مانــد. فقــط احــکام فقهیــه اســت 
گماتیســتی بــه فلســفه  آن‌هــا حجیــت دارد. ایــن یعنــی فلســفه شــیعی به‌هیچ‌وجــه از موضــع پرا
کربــن دارد، روش فلســفی ایــن نیســت  کــه بــا  کراتــی  نــگاه نمی‌کنــد. چنان‌کــه علامــه در یکــی از مذا
کورکورانــه  کنیــم و بی‌چون‌وچــرا و  کــه معتقــدات امثــال ارســطو، افلاطــون و ســقراط را جمــع‌آوری 

کلامــی می‌کنــد.  بپذیریــم ... زیــرا ایــن تفســیر در واقــع بحــث فلســفی را تبدیــل بــه بحــث 
کربــن نیــز وجــود دارد،  کــه در اندیشــه  کانونــی پدیدارشناســی هایدگــر  پیکــی از مباحــث 
کــه اولویــت دادن بــه نظریــه و شــناخت علمــی، موجــب از بیــن رفتــن یــا درک‌نشــدن  ایــن اســت 
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پاسخی برای بن‌بست‌های مارتین هایدگر

تجربه‌هــای جهــان می‌شــود. فلســفه امــری اســت پیشــانظری و وظیفــه فیلســوف توصیــف 
کار نظــری  پدیدارشناســانه تجربــه، پیــش از تعریــف علمــی آن اســت. در این‌جــا فهــم، بــر اســاس 
کــه نــزد  صــورت نمی‌پذیــرد، بلکــه فهــم اساســاً شــیوه هســتنِ انســان اســت، بــا ایــن تفــاوت 
کــه بــا مــرگ بــه پایــان  کربــن و فلســفه شــیعی، هســتنِ انســان، صرفــاً محــدود بــه جهانــی نیســت 
می‌رســد، بلکــه حضــور در عالــم ملکــوت را نیــز شــامل می‌شــود. بــه همیــن ترتیــب، فهــم نیــز 
از مختصــات جهــان هایدگــری فراتــر مــی‌رود و شــامل فهــم مثالــی می‌شــود. بــه همیــن دلیــل، 
کلاســیک، تقســیم حکمــت نظــری و عملــی را نمی‌پذیــرد.  فلســفه اشــراقی برخــاف فلســفه 
زیــرا فهــم نظــری اساســاً مــد نظــر نیســت. هــر نــوع فهمــی، معــادل نحــوه هســتِ انســان اســت. 
گزیســتانس اســت.  این‌جــا، هســتن، معــادل فهــم اســت. نحــوه هســتنِ انســان از نظــر هایدگــر ا
گزیستانس‌داشــتن، خــود را  گزیستانس‌داشــتن دازایــن را معــادل هســتی او می‌دانــد. ایــن ا او ا
بــه ‌صــورت برون‌ایســتایی نشــان می‌دهــد؛ بنابرایــن، رفــع برون‌ایســتایی هســتی دازایــن، یعنــی 
کربــن ایــن برون‌ایســتایی انســان در فلســفه شــیعی را در حضــور فیلســوف-  نفــی هســتی او. 
بــه روح مجــرد پیگیــری می‌کنــد. از منظــر هایدگــر،  ســالک در ارض ملکــوت و تبدیل‌شــدن 
چنیــن چیــزی ممکــن نیســت، زیــرا ســاحت تئولوژیــک بــرای او یکســره منتفــی اســت. هایدگــر 
گزیســتانس یــا برون‌ایســتایی را فقــط در »آن‌جــا« یــا »دا« ی دازایــن می‌بینــد. بــه  هرگونــه ا
همیــن دلیــل، معتقــد اســت تجربــه مــرگ بــرای دازایــن، یعنــی از دســت‌دادن دای خــود در 
یــا در جهــان  بــرای هایدگــر،  از بین‌رفتــن همه‌چیــز، زیــرا دازایــن،  جهــان و بنابرایــن، یعنــی 
کلمــه، یعنــی پایــان همه‌چیــز. بــه همیــن دلیــل  هســت، یــا نیســت؛ نیســت بــه معنــای مطلــق 
ــک دازایــن« اســت؛  ــان ی ــد. هــر مــرگ، »پای ــان« می‌خوان ــر همــاره مــرگ را »پای ــه هایدگ ک اســت 
کــردن یــک راه )ســلوک( اســت. فیلســوفِ شــیعی  امــا در فلســفه شــیعی، اندیشــیدن ‌ماننــد طــی 
کــه ســلوکی در راه اندیشــه دارد. اندیشــه اصیــل همــواره در پــی ایــن بــوده اســت  مســافری اســت 
کــه اندیشــمند در آن نــور  تــا »راه« را از »چــاه« بازشناســد و راه را بپیمایــد، زیــرا راه جایــی اســت 
گرفتــن برخــوردار اســت و هــم در  می‌افکنــد و حرکــت می‌کنــد. راه، هــم از قابلیــت در نــور قــرار 
گشــودگی را مســتتر دارد. در راه بــودن، بــه معنــای افــق بــه ســوی آینــده  درونِ خــود معنــای 
کــه به‌درســتی خــود را بــا فعــلِ افتــادن یــا  و مقابــل داشــتن اســت. برعکــس، در چــاه افتــادن 
حرکــت  »از  کن‌شــدن«،  »سا خارج‌شــدن«،  راه  »از  معنــای  بــه  می‌دهــد،  نشــان  »ســقوط« 
ــگاه، چــاه  ــرآن هــم بدتریــن جای ــن‌رو در ق گشــتن« اســت. از ای ایســتادن« و »در تاریکــی مقیــم 
کــه می‌خواهنــد در مقابــل  اســت؛ چــاهِ ویــل نوعــی عقوبــت اســت. بــرادرانِ یوســف هنگامــی 
اراده خداونــد بایســتند، بــه چــاه پنــاه می‌برنــد و از راه خــارج می‌شــوند، امــا خداونــد یوســف را 
کــه ســروری آن دیــار را برایــش بــه همــراه دارد؛  از چــاه خــارج می‌کنــد و در راه مصــر قــرار می‌دهــد 
کنــد بــه مقصــد  کــه فیلســوف تصــور  بنابرایــن، اندیشــمند واقعــی همــواره در راه اســت؛ هنگامــی 
گاه بــودن نیــز  کــرده اســت. در راه بــودن، بــه معنــای در روشــنی  گــم  رســیده اســت، در واقــع راه 
هســت. در اندیشــه ایرانــی، همــواره میــان راه، نــور، طلــوع و معرفــت ارتبــاط بــوده اســت؛ میــان 
آغازیــدن نــور )طلــوع( و آغازیــدن معرفــت، ارتبــاط بــوده و تمــام تــاش اندیشــمندان الهــی ایــران 
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باســتان هــم در فهــم همیــن نکتــه بــوده اســت. جایــگاهِ طلــوع نــور، همــان جایــگاه طلــوع وجــود 
کــه بــه شــکلی واحــد در همــه موجــودات ســریان دارد. نــور  اســت. وجــود همــان خداونــد اســت 
ــه »روشــنایی وجــود«  ــه وجــود، موجــودات را از »ظلمــتِ عــدم« ب ــه به‌مثاب ک خداونــدی اســت 
ــه هســتی تبدیــل می‌شــود. ایــن  ــد ب ــور خداون ــا ن ــه ب ک مــی‌آورد. نیســتی همــان تاریکــی اســت 
کــه خداونــد بــه آن قســم می‌خــورد. پیونــدی رازگونــه در »نــور- وجــود-  نــور همــان نــوری اســت 
کــه ایرانیــان بیــش از هــر تبــار دیگــری بــدان توجــه نشــان داده‌انــد.  معرفــت« مســتور اســت 
کتــاب زمــان دایــره‌ای و عرفــان اســماعیلی توضیــح مبســوطی در این‌بــاره آورده اســت.  کربــن در 
به‌زعــم او، در اندیشــه ایــران باســتان، تفکــر بــه خــدا )اهورامــزدا(، معــادل تقــرب بــه هســتی 

ــوده و همیشــه هســت. ــه همیشــه ب ک ــوده اســت؛ هســتی‌ای  )Existence/hastih( ب
کــه تفکــر بــه نــور هســتی در اندیشــه ایــران باســتان مســتلزم  نکتــه جالــب توجــه ایــن اســت 
کــه حالتــی درســت برعکــس دارد.  خلــوص و روشــنی دل اســت، برخــاف تفکــر بــه اهریمــن 
معرفــت،  و  شــناخت  القلــب؛  نــور  »المعرفــة  می‌خوانیــم:  )ع(  علــی  از  حدیثــی  در  چنان‌کــه 
روشــنایی و نــور دل اســت«. معرفــت چیــزی جــز همــان نــورِ وجــود نیســت؛ بنابرایــن، بــرای 
کــرد؛  رســیدن بــه ایــن معرفــت، هرگــز نمی‌تــوان از طریــق تــاش و مجاهــده‌ای نظــری عمــل 
ــز از مختصــات  ــردن نی ــد. این‌جــا فکرک ــه از معرفــت را نحــوه‌ای از هســتن محقــق می‌کن این‌گون
کــه »ینیــر اللّــب؛ عقــل را نورانــی می‌کنــد«. فلســفه  فکــر اســتدلالی بیــرون اســت. فکــر، آنــی اســت 
کــه هســتی دازایــن متعلــق بــه جهــان اســت، بــا روشِ فهــم به‌مثابــه آشــکارگی  هایدگــر تــا بدان‌جــا 
کــه مــرگ فــرا می‌رســد، دازایــن، جهــان، اندیشــه و هرچــه وجــود  موافــق اســت؛ امــا هنگامــی 
گفــت شــاید در نــگاه نخســت وجــود شــباهت‌های  دارد یکســره نابــود می‌شــود؛ بنابرایــن، بایــد 
کــه می‌تــوان از  بســیار میــان روش پدیدارشناســی و فلســفه شــیعی، مــا را بــه اشــتباه افکنــد 
کار را، خاصــه در ایــران، انجــام  کــرد؛ چنان‌کــه بســیاری ایــن  هایدگــر قرائت‌هــای عرفانــی عرضــه 
گفــت بــا وجــود همــه شــباهت‌ها، تفــاوت میــان ایــن دو جریــان  داده‌انــد؛ امــا درمجمــوع بایــد 
از زمیــن تــا آســمان اســت. در ایــن متــن اشــاره‌های فراوانــی بــه وجــوه نزدیکــی ایــن دو جریــان 
کانونــی بــرای طــرح تفاوت‌هــا تبدیــل می‌شــود و لازم اســت مخاطــبِ  کــه بیشــتر بــه  شــده 
کــه مفاهیــم در آن طــرح  باشــد  نظــر داشــته  مــدّ  را  هوشــمند همــواره پس‌زمینــه متفاوتــی 
کلــی اندیشــه معنــا می‌یابنــد. در این‌جــا  ــد و در متــن  ــرار ندارن می‌شــوند. مفاهیــم در تعلیــق ق
کــه از اندیشــه هایدگــر فقــط در صورتــی می‌تــوان  کــرد  نیــز بایــد همــواره بــه ایــن نکتــه توجــه 
کــه در ایــن صــورت  کنیــم؛ و بدیهــی اســت  کــه آن را »دســت‌کاری«  قرائتــی عرفانــی بــه دســت داد 
گــر هایدگــر  کــه بــه اندیشــه هایدگــر پرداخته‌ایــم. بی‌شــک ا دیگــر نمی‌توانیــم مدعــی ایــن باشــیم 
گذاشــته بــود و برخــی مباحــث خــود دربــاره خــدا و مــرگ را مطــرح  چنــد ســده پیــش پــا بــه جهــان 
کــه دربــاره حضــور، نــور، روشــنی و ... مطــرح می‌کــرد، فلاســفه مســلمان  نکــرده بــود، بــا مباحثــی 
کــه  او را بــه قرینــه افلاطــون، »هایدگــر الهــی« می‌خواندنــد! امــا خوش‌بختانــه امــروزه می‌دانیــم 
کــرده اســت  هایدگــر روش پدیدارشناســانه خــود را صرفــاً بــه بررســی پدیده‌هــای جهــان محــدود 

ــرای او متصــور نیســت. و چنیــن امکانــی ب
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پاسخی برای بن‌بست‌های مارتین هایدگر

کتــاب درصــدد عرضــه قرائتــی عرفانــی از هایدگــر نیســت؛ زیــرا نه‌تنهــا از هایدگــر چنیــن  ایــن 
کامــاً در مقابــل جهان‌بینــی عرفانــی  چیــزی برداشــت نمی‌شــود، بلکــه اساســاً اندیشــه هایدگــر 
کربــن نیــز اساســاً در پــی عرفانی‌کــردنِ هایدگــر  قــرار دارد. برخــافِ نظــر ســیاوش جمــادی، خــودِ 
ــوغ  ــن، نب کرب ــود. از نظــر  ــر ب ــرای بن‌بســت‌های هایدگ ــنِ راهــی ب ــی یافت ــن فقــط در پ کرب ــود.  نب
ــا حــذف خــدا از اندیشــه  کــرده بــود، امــا او ب کنــهِ هســتی نزدیــک  ــر او را بــه فهــم  فلســفی هایدگ
کــه ادبیــاتِ  کــرد  کــرد. بــا ایــن حــال، نمی‌تــوان انــکار  خــود، درنهایــت فلســفه‌ای الحــادی عرضــه 
کــه  نوشــتاری هایدگــر، شــباهت بســیاری بــا متــون عرفانــی دارد. ایــن شــباهت تــا جایــی اســت 
ــر، در مقدمــه متافیزیــک  ــار هایدگ ــه‌ عنــوان اصلی‌تریــن مترجــم فارســی آث ســیاوش جمــادی، ب
کــه  گرچــه بــه شــباهت‌های تأمل‌برانگیــز دو ســنت فکــری اشــاره دارد، امــا هنگامــی  چیســت؟ ا
کــه نکنــد واقعــاً هــر  تفاوت‌هــای ایــن دو را متذکــر می‌شــود، خواننــده را بــه تردیــد وامــی‌دارد 
کــه حتی‌المقــدور از تشــبیه بیــش  ــر ایــن اســت  دو ســنت در پــی یــک چیزنــد. ســعی نگارنــده ب
کــه البتــه ایــن امــر نیــز بایــد بــه تنزیــه محــض  کنــد؛  از حــدّ ایــن دو ســنّت فکــری خــودداری 
کربــن در  کــه  کربــن اســت. روشــی  بینجامــد؛ بنابرایــن، بهتریــن شــیوه، اســتفاده از همــان روش 
کــه چارچــوب  کار می‌بــرد، روش پدیدارشناســی معنــوی اســت  پژوهش‌هــای فلســفی خــود بــه 

نظــری ایــن نوشــتار را نیــز تشــکیل می‌دهــد.

کربن 1. آغازِ یک جهان: زندگی 
کودکــی آموخــت.  کاتولیــک را در دوران  کربــن )1903-1978( آموزش‌هــای مذهــب  هانــری 
ســپس بــه مدرســه علــوم مســیحی رفــت و بــه نهضــت پروتســتان علاقه‌منــد شــد. بــرای ادامــه 
گرفــت. یــک ســال بعــد،  کارشناســی  تحصیــل بــه دانشــگاه ســوربن رفــت و در 1925 مــدرک 
گرفــت و ســرانجام در 1929 دیپلــم مدرســه الســنه شــرقی  ــی  از دانشــگاه دیپلــم تتبعــات عال
کــرد. در همیــن ســال‌ها بــا زبان‌هــای عربــی، فارســی و پهلــوی آشــنا شــد.  پاریــس را اخــذ 
کلاس‌هــای اتیــن هانــری ژیلســون حاضــر شــد و بــه اذعــان  در ســال‌های 1923-1924 در 
تبانــی  بــه  کــه  بــود  قــرون وســطا  اســتاد مســلم فلســفه  کلاس‌هــای همیــن  خــودش ســر 
ــرد و  ــی ب کیهان‌شناســی و فرشته‌شناســی در رســالة النفــس ابن‌ســینا پ ــان  شــگفت‌انگیز می
از آن پــس تــا پایــان عمــر بــه فرشته‌شناســی در اندیشــه ایرانــی علاقه‌منــد شــد. شــوق حکمــت 
کربــن را واداشــت تــا در ســال تحصیلــی 1926-1927 امتحــان جامــع بــرای اســتادی  مشــرقی 
گیــری زبــان  کنــد و بــه فرا کــه همــه دانشــجویان بــرای آن رقابــت ســختی داشــتند، رهــا  را، 
کــه از اســتعداد سرشــاری برخــوردار بــود، از نظــر  کربــن،  کار  عربــی روی آورد. هرچنــد ایــن 
کربــن تصمیــم  اســاتید و دانشــجویان دیگــر نوعــی دیوانگــی محــض بــه شــمار می‌رفــت، امــا 
ــا ســرانجام  ــار از رمــق افتــادم ت ــد در همیــن ســال‌ها چندیــن ب ــود. او می‌گوی گرفتــه ب خــود را 
کلاس لویــی ماســینیون  کــردم. بالأخــره در 1927 در  پناهگاهــی همچــون ماســینیون را پیــدا 
گــردآورده  حاضــر شــد. لویــی ماســینیون در ســال‌های آخــر عمــر خــود منابــع و مســتنداتی را 
کشــمکش‌های میــان شــیعه  ــوان بــه  ــا بررســی و تبییــن آن‌هــا می‌ت کــه اعتقــاد داشــت ب بــود 
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بــه فاطمــه  ایــن مــدارک  پایــان داد.  و ســنی و همچنیــن میــان مســلمانان و مســیحیان 
کربــن درخواســت می‌کنــد تــا ایــن  زهــرا )س( مربــوط می‌شــد. بــه همیــن دلیــل، از هانــری 

پژوهش‌هــا را ادامــه دهــد. 
کــه پیرامــون بــارت جمــع شــده بودنــد نیــز حضــور داشــت  کربــن در حلقــه‌ای  همچنیــن 
کــه  کارل بــارت  و مدتــی بــه الهیــات دیالکتیکــی او دل ‌بســته بــود. در الهیــات دیالکتیکــی 
»مــن  مقابــل  در  بــارت  و خداســت،  مــن  میــان  گفت‌وگــوی  یعنــی  تــو،  مــن-  دیالکتیــک 
می‌اندیشــم، پــس هســتم« دکارت، »اندیشــه می‌شــوم پــس هســتم« را قــرار داده بــود؛ امــا 
کــه بــه قــول خــودش، نگــرش بــارت بــه ادیــان ســاده‌لوحانه  کلام بــارت-  کربــن پــس از مدتــی از 
کوششــی بشــری می‌پنداشــت و درنتیجــه بــر مبنــای آن حتــی مســیحیت،  بــود و هــر دینــی را 
بــارت،  کلامــی  بینــش  عقیــده داشــت  کربــن  گردانــد.  روی  نمی‌شــد-  »دیــن« محســوب 
ــرن هشــتم  ــی در ق ــدر آمل ــاً در اندیشــه ســید حی ــه مث ــان شــیعه، چنان‌ک ــه فهــم عرف ــادر ب ق
ــه در الهیــات  کــه چگون کربــن نشــان می‌دهــد  ــه ‌هــر حــال،  هجــری مســتتر اســت، نیســت. ب
معاصــر غــرب، بــه جــای آنچــه در طلــب آن بــود، به‌گونــه‌ای تراژیــک، بــا الهیــات مــرگ خــدا، 
کــه جایگزیــن انجیــل شــده بودنــد، مواجــه شــده  الهیــات انقــاب و الهیــات جــدال طبقاتــی، 
گــوار غــرق شــود، امــا خوش‌بختانــه  کــه خــود وی هــم در ایــن وضعیــت نا و احتمــال داشــته 
کربــن ایــران را ســرزمینی »بــه رنــگ  کمــک وی آمده‌انــد.  امدادهــای غیبــی بــه فرمــان الهــی بــه 
کــه زمیــن  آســمان« و »وطــن فیلســوفان و شــعرا« می‌خوانــد. از نظــر او، ایــران ســرزمینی اســت 

ــه هــم می‌رســند. و آســمان در آن‌جــا ب
ــز  ــی نی ــی در جهــان فلســفی داشــته، منتقدان ــه تأثیرات ــن جــدای از این‌ک کرب پژوهش‌هــای 
کربــن  کــرد. واسرســتورم،  ــه اســتیون واسرســتورم اشــاره  ــوان ب داشــته اســت. از آن جملــه می‌ت
و دو اندیشــمند معاصــر وی )گرشــوم و میرچــا الیــاده( را در مباحــث تاریــخ دیــن، بــه دلیــل 
کــرده اســت. افــرادی  گنوستیسیســم در دیــن نقــد  تلاششــان در احیــای صورتــی از فردگرایــی و 
ــگاه جوهــری  ــز ادمــز نیــز، روش پدیدارشناســانه غیرقابــل فهــم و ن ــگار و چارل همچــون حامــد ال
کربــن در اهمیــت  کرده‌انــد. الــگار نیــز معتقــد اســت  کربــن را نقــد  بــه تاریــخ ایرانــی و اســامی 
کــرده اســت؛ جایــگاه ســهروردی و مکتبــش در تاریــخ معنــوی و عقلانــی  ســهروردی مبالغــه 
کربــن بــه  اســامی جایگاهــی حاشــیه‌ای اســت. نصــر حامــد ابوزیــد نیــز یکــی دیگــر از منتقــدان 
کربــن در بررســی  گفــت ابن‌عربــی، از روش فراتاریخــی  کتــاب چنیــن  شــمار مــی‌رود. ابوزیــد در 
ابن‌عربــی انتقــاد می‌کنــد. بــه ‌زعــم وی، نمی‌تــوان ابن‌عربــی و آرای وی را خــارج از زمانــه‌اش 
کــرد. از نظــر او، اساســاً فرهنــگ و تمــدن اســام در بیــرون از تاریــخ اســام قابــل فهــم  بررســی 
کــرده جــان والبریــج اســت. او  کربــن وارد  کــه نقــدی جــدی بــر اندیشــه‌های  کســی  نیســت؛ امــا 
ــر زردشــت‌گرایی، تفســیر اشــتباهی از مابعدالطبیعــه ســهروردی  ــن ب کرب معتقــد اســت تعصــب 
کربــن بــر ماهیــت ایرانــی تفکــر ســهروردی،  کیــد  کــه تأ عرضــه می‌کنــد. والبریــج تصریــح می‌کنــد 
توجــه بیــش از حــد بــه ویژگی‌هــای ســمبولیک تفکــر ســهروردی و بی‌توجهــی بــه متــون مشــایی 

ســهروردی را باعــث شــده اســت.
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پاسخی برای بن‌بست‌های مارتین هایدگر

2. ایران؛ ملکوت بر روی زمین
کــرد. بــا ایــن  کربــن بــه ایــران آمــد، بــا بســیاری از اســاتید ایرانــی ارتبــاط برقــرار  کــه  هنگامــی 
ــی  ــر و فلســفه ایران ــات، هن ــه ادبی ــه ب ک ــود  ــا اســاتیدی ب ــاط ب ــه ارتب ــن بیشــتر ب کرب ــه  حــال، علاق
کــه بــا عنــوان »روشــنفکر« شــناخته می‌شــدند و غالبــاً مدتــی در غــرب  می‌پرداختنــد، نــه افــرادی 
کربــن بــه اتفــاق علامــه طباطبایــی حلقــه‌ای فلســفی را  کــرده بودنــد. در همیــن دوره،  تحصیــل 
کــه بی‌شــک یکــی از پربارتریــن حلقه‌هــای فلســفی آن دوره بــود. جلســات  در تهــران تشــکیل داد 
ــزار می‌شــد.  ــود، برگ کــه از وکلای شــیفته فلســفه الهــی ب در منــزل احمــد ذوالمجــد طباطبایــی، 
کربــن بــود،  ارتبــاط بــا اســاتیدی چــون علامــه و آشــتیانی، یکــی از مهم‌تریــن اتفاقــات در زندگــی 
باســتان  ایــران  از  کــه  الهی‌انــد  ادامه‌دهنــدگان همــان حکمــت  اینــان  بــود  او معتقــد  کــه  چرا
کربــن، تفکــر ایرانــی نگهبــان و حافــظ  کنــون چــراغ آن در ایــران خامــوش نشــده اســت. از نظــر  تا
کــه در  کــه فراتــر از نوعــی نگــرش ملــی محــدود، همچــون یــک عالــم معنــوی اســت  میراثــی اســت 
کربــن عمیقــاً  کــه از نقــاط دیگــر آمده‌انــد، پذیرفتــه و پذیرایــی شــده‌اند.  آن میهمانــان و زائرانــی 
کــه حکمــت ایرانــی- اســامی، حکمتــی زوال‌ناپذیــر اســت و همــواره از »اســتعداد  اعتقــاد داشــت 

ــی« ســخن می‌گفــت. ــر روحیــه ایران زوال‌ناپذی
کــه مــرگ، پایــان جهــان  کربــن مشــخص شــده بــود  پیــش از عزیمــت بــه ایــران، تقریبــاً بــرای 
کــه در ذهــن داشــت رهســپار ایــران شــد.  نیســت. بــا ایــن حــال، بــرای یافتــن پاســخ پرسشــی 
کــرد، ایــن بــود: آیــا امــکانِ بــودن در ورای  کربــن در پــی پاســخِ آن بــه ایــران عزیمــت  کــه  پرسشــی 
کــه مأموریــت ســه‌ماهه  مــرگ، فقــط بــا مــرگ محقــق می‌شــود؟ ایــن پرســش، همــان چیــزی بــود 
کوچه‌هــای حکمــت  کشــاند و او را در ایــن مــدت طولانــی، انــدر خــمِ  کربــن را ســی ســال بــه درازا 
کنــار  ــه  ــوژی، ب گم‌گشــته، حیــران و خســته از ســلطه تکنول کربــن ســرگردان،  کــرد.  شــیعی مقیــم 
جویبــار حکمــت شــیعی پنــاه آورده بــود. در ایــن خســتگی، دیــدن علامــه بــرای او اتفــاق مهمــی 
کربــن، در حکــم شــمس بــرای مولانــا بــود. البتــه علامــه نیــز بــه  در زندگــی‌اش بــود. علامــه بــرای 
کــه معــارف  گفتــه بــود از الطــاف خداســت  کامــاً عمیــق داشــت. او در جایــی  کربــن اعتقــادی 
اســامی بــه وســیله ایــن دانشــمند و همکارانــش در جهــان غــرب اشــاعه یابــد. این‌هــا در فرانســه 
کربــن از چشــم‌اندازی فراتــر  کــه معــارف شــیعه را معرفــی می‌کننــد؛ بنابرایــن،  مجلــه‌ای دارنــد 
ــه در معرفت‌شناســی  ک ــی  ــد. از نظــر او، انحراف ــگاه می‌کن ــه مســئله ن از پژوهش‌هــای تحقیقــی ب
غربــی در ســالیان متمــادی رخ داده اســت، باعــث شــده اســت آن‌هــا حقیقــت را چیــزی جــز آنچــه 
کــه می‌خواهــد همــه ‌چیــز را زیــر ســلطه خــود آورد  می‌پندارنــد نداننــد؛ دیدگاهــی ســوژه- ابــژه‌ای 
گیــره روی میــز آزمایــش  کــه بــا  و بدین‌ترتیــب شــرق را نیــز به‌مثابــه یــک ابــژه، همچــون ســنجاقکی 
کــه فقــط دو منبــع  کربــن، فلســفه غربــی سال‌هاســت  گرفتــه باشــد، می‌بیننــد. بــه ‌زعــم  قــرار 
کربــن معتقــد اســت حــذف  ک حســی و دیگــری قــوه فاهمــه.  بــرای معرفــت قائــل اســت: یکــی ادرا
کــه فهــم بــه معنــای  عالــم مثــال از جهان‌شناســی فلســفی باعــث چنیــن اتفاقــی اســت؛ اتفاقــی 
کاربــرد اصطــاح نادرســت »فلســفه  کربــن معتقــد بــود  پدیدارشــناختی آن را از بیــن می‌بــرد. 
کســانی چــون ارنســت رنــان، پیامــد همــان وضعیتــی  عربــی« بــه جــای فلســفه اســامی بــه دســت 
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کــه فلســفه اســامی را پــس از ابن‌رشــد پایان‌یافتــه تلقــی می‌کنــد؛ امــا در زمــان ارنســت  اســت 
کــه بــا ملاهــادی ســبزواری )1212-1289 ه.ق.( معاصــر بــود، مغرب‌زمیــن نمی‌توانســت  رنــان 
کربــن، هرچنــد  کــه فلســفه ایرانــی در دوره اســامی آن، چــه وضعیتــی داشــته اســت.  گمــان بــرد 
ــدارد و بررســی اندیشــه‌هایی از ســنخ اندیشــه  چنــدان دلخوشــی‌ای از »تاریــخ فلســفه‌نگاری« ن
تاریــخ فلســفه اســامی را  کتــاب  کــه  امــا هنگامــی  تاریــخ مضــر می‌دانــد،  باطنــی را در قالــب 
کتــاب را بــه تشــیّع و حکمــت نبــوی اختصــاص می‌دهــد  می‌نویســد، برخــاف روال متعــارف، آغــاز 
ــه فلســفه اهــل ســنت اختصــاص  ــی را ب ــف فلســفه شــیعی، فصول ــس از بررســی وجــوه مختل و پ
می‌دهــد و درنهایــت دوبــاره بــه مکاتــب فلســفه شــیعی معاصــر در ایــران می‌رســد. آخریــن جملــه 
ــرار اســت در فصــل  ــرد و ق ــان می‌ب ــه پای ــه حکمــت شــیعی را ب ــه فصــلِ راجــع ب ک ــن، هنگامــی  کرب
کلام اهــل ســنت بپــردازد، این‌گونــه اســت: »بــا متکلمــان ســنی، مــا بــه »اقلیمــی«  بعــدی بــه 

ــم«.  ــا می‌گذاری کامــاً متفــاوت پ
ــرای  ــز شــده اســت، عشــق‌نامه‌ای ب ــای »افــق« متمای ــوان زیب ــا عن ــه ب ک ــاب  کت ــن  ــان ای پای
ــرای مطرح‌شــدن فلســفه شــیعی در جهــان  ــن ب کرب ــی و حــاوی آرزوهــای  ــران و فلســفه ایران ای
گمــان برخــی در شــن‌زارهای  کــه بــه  اســت. این‌جــا جهــان ایرانــی بــار دیگــر امانــت فلســفه‌ای را 
کــه جهــان تســنن در قهقــرای فقــه  کشــیده و در جایــی  بیابــان مدفــون شــده اســت، بــه دوش 
ظاهــری خــود فراتــر از ابن‌تیمیــه و بخــاری نرفتــه، بــا عرضــه فلاســفه و عرفــای متعــددی از 
کوشــیده اســت وجــوه باطنــی اســام را همچنــان  گرفتــه تــا دوران معاصــر،  حکمــت خســروانی 

کنــد.  حفــظ 
اصیــل  حکمــت  و  فرهنــگ  تــا  دارد  دوش  بــر  رســالتی  می‌کــرد  احســاس  همــواره  کربــن 
کــه ایــن  کســی  کــرده بــود، معتقــد بــود  کنــد. او، چنان‌کــه بارهــا اعــام  ایران‌زمیــن را دوبــاره احیــا 
کنــه  ــه  ــا ب رســالت را بــه دوش می‌گیــرد، بایــد خــود از جنــس همــان فرهنــگ و اندیشــه باشــد ت

آن راه یابــد. 
کربن و هایدگر  .3

کــه دامنــه تأثیــرات  هایدگــر را به‌جرئــت می‌تــوان یکــی از تأثیرگذارتریــن فیلســوفان غربــی دانســت 
کــه  او عــاوه بــر مغرب‌زمیــن، بــه فلســفه‌های شــرقی نیــز تســری یافتــه اســت. بی‌جهــت نیســت 
کوچــک مســکریش1« می‌نامیدنــد. شــاید بتــوان  کارل لوویــت و دوســتانش هایدگــر را »جادوگــر 
گرفتــه تــا ژیــل  گفــت دایــره ایــن تأثیرگــذاری از احمــد فردیــد و رضــا داوری اردکانــی در ایــران 
کــه از هایدگــر متأثــر  کســانی  گســترده اســت و جالــب این‌کــه در دایــره  دلــوز و فلاســفه پســامدرن 
کــه در شــرایط عــادی آوردن  کنــار یکدیگــر قــرار می‌گیــرد  شــده‌اند، اســامی اندیشــمندانی در 
گرد  کنــار یکدیگــر اجتمــاع نقیضیــن اســت. نکتــه جالــب توجــه مقایســه دو شــا ایــن اســامی در 
کربــن و ژان  گرفتنــد؛ هانــری  کامــاً متفــاوت در پیــش  کــه هــر یــک راهــی  فرانســوی هایدگــر اســت 
ــا اندیشــه‌ای  کامــاً غربــی )مغربــی( و دیگــری ب ــا اندیشــه‌ای  کربــن، یکــی ب پــل ســارتر. بــه بیــان 

کامــاً شــرقی )مشــرقی( و بــا منــش فلســفی متفــاوت. 
کنــون، بــه جــای بحــث از هســتی،  کل تاریــخ فلســفه غــرب تا هایدگــر معتقــد اســت در 
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پاسخی برای بن‌بست‌های مارتین هایدگر

گــر معــدود فلاســفه‌ای هــم از هســتی ســخن  همــواره دربــاره هســتنده ســخن رفتــه اســت و ا
کــه  گرفته‌انــد. هســتی را بایــد در آن‌جــا دیــد  گفته‌انــد، هســتی را همچــون هســتنده در نظــر 
کربــن نیــز هماننــد هایدگــر معتقــد اســت  گرفتــه اســت.  کوره‌راه‌هــا در روشــنی قــرار  در میــان 
کــه هســتی  کوره‌راه‌هــای جنگلــی اســت بــرای رســیدن بــه جایــی  اندیشــیدن نوعــی ره‌گشــایی در 
کــه  گرفتــه اســت. هایدگــر همــواره اندیشــیدن را بــه راهــی تشــبیه می‌کنــد  در آن‌جــا در نــور قــرار 
کــه در برخــی مــوارد نــوری بــر آن تابیــده  گــذر می‌کنــد؛ راهــی تاریــک  از پیچ‌وخم‌هــای بســیاری 
اســت. اندیشــیدن اساســاً ره‌گشــایی اســت و راه، معنــای اصلــی اندیشــه اســت. ره‌گشــودن بــه 
کــه دائــم در  وجــود در ایــن راه محقــق می‌شــود؛ بنابرایــن، فیلســوف بــه مســافری می‌مانــد 
کــه هایدگــر قصــد دارد  کربــن در ایــن اســت  ــر و  ــا ایــن‌ حــال، تفــاوت اصلــی هایدگ ســفر اســت. ب
کربــن معنــا را در  از طریــق پدیدارشناســی، راهــی بــه معنــا در جهانــی بی‌بنیــاد بگشــاید، امــا 
کــه دارای بنیــاد اســت. پدیدارشناســی هایدگــر بــا وجــود تمــام چرخش‌هایــی  جهانــی می‌جویــد 
کــه  کــه نســبت بــه پدیدارشناســی هوســرل داشــته اســت، در ایــن نظــر بــا هوســرل موافــق اســت 
کربــن  کــه  پدیدارشناســی، »رفتــن بــه ســوی خــود چیزهــا« اســت؛ و ایــن همــان تعریفــی اســت 
ــه هســتی از موضعــی متافیزیکــی  ــر از پرداختــن ب ــن برخــاف هایدگ کرب ــرد.  ــز از آن بهــره می‌ب نی
کامــاً خــارج از حــوزه اندیشــه  کــه هایدگــر چنیــن موضعــی را  اِبایــی نــدارد. ایــن در صورتــی اســت 
کربــن معنــای دیگــری از متافیزیــک را مــد نظــر دارد. در متافیزیــک  می‌دانــد. بــه نظــر می‌رســد 
کــه شــامل حــوزه الهیــات نیــز می‌شــود، در فلســفه غــرب، ارتباطــی میــان  بــه معنــای اخــصّ آن، 
کامــاً منفــک تصــور می‌شــوند. ایــن در  متافیزیــک و جهــان وجــود نــدارد و این‌هــا دو حــوزه 
کــه در الهیــات شــیعی، فیلســوف می‌توانــد بــه هــر دو ســاحت دسترســی یابــد. بــه  حالــی اســت 
ــوان راهــی  ــه می‌ت ک ــر، فقــط از طریــق پرســش از معنــای هســتی اســت  ‌هــر حــال، از نظــر هایدگ
کــه معنــای هســتی را  گشــود. پرســش بنیادیــن هایدگــر در هســتی و زمــان،  بــه معنــای هســتی 
کــه »چــرا چیزهــا هســتند، بــه جــای این‌کــه نباشــند؟«. از ســوی  می‌جویــد، ایــن پرســش اســت 
کار می‌گیــرد، راه برهــان  کــه هایدگــر بــرای پرســش از هســتی و پرداختــن بــه آن بــه  دیگــر، روشــی 
کــه وجــود اســت، نمی‌تــوان بــا  نیســت، بلکــه فقــط نشــان‌دادن اســت. وجــود را از آن حیــث 
ــر دیگــر اســت.  ــای اســتخراج آن از ام ــه معن ــاره آن محــال و ب ــرد و اســتنتاج درب ک ــت  برهــان ثاب
گزیستانســیال فقــط یــک روش پدیدارشــناختی  فقــط می‌تــوان آن را نشــان داد؛ پــس تحصیــل ا
اســت. هایدگــر در مقدمــه هســتی و زمــان، هــدف از نــگارش ایــن رســاله را واشــکافی انضمامــی 
ــر، مشــکل فلســفه غــرب در ایــن اســت  ــه ‌زعــم هایدگ پرســش از معنــای هســتی آورده اســت. ب
ــذا هــر  ــه از روز روشــن‌ترش می‌داننــد و ل ک کــه هســتی در آن، چنــان بدیهــی تصــور شــده اســت 
پرسشــی در بــاب آن را خطــا در روش می‌داننــد. وی ایــن پیــش‌داوری در خــود هســتی را در 
کلی‌تریــن مفهــوم فــرض شــده اســت؛ ب.  تاریــخ فلســفه غــرب شناســایی می‌کنــد: الــف. هســتی 
مفهــوم هســتی، تعریف‌ناپذیــر اســت؛ ج. هســتی مفهومــی بدیهی‌التصــور اســت. بــرای این‌کــه 

از دام چنیــن پیش‌فرض‌هایــی خلاصــی یابیــم، بایــد بــه ویرانگــری روی آوریــم.
ــر حقایــق جــاودان  ــرای هایدگ ــه ب ک ــر و فلســفه شــیعی در آن‌جاســت  ــدگاه هایدگ تفــاوت دی
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وجــود ندارنــد. از منظــر فلســفه شــیعی، حقایــق جــاودان وجــود دارنــد، امــا از وجهــی تشــکیکی 
برخوردارنــد؛ بنابرایــن، ارتباطــی باطنــی بــا هــر انســان برقــرار می‌کننــد. حقایــق جاودان‌انــد، امــا 
نحــوه آشــکارگی آن‌هــا بــر هــر انســان متفــاوت اســت. حقیقــت از لایه‌هــای مختلــفِ آشــکارگی 
کــه به‌مثابــه یــک امــکان،  برخــوردار اســت و هــر ســطحی از ایــن لایه‌هــا همچــون باطنــی اســت 
گشــایی حقیقــت و رهیابــی )ســلوک( بــه درون هــر یــک از  پیــش روی انســان قــرار می‌گیــرد. وا
کــه از طریــق اســتحضار وجــودی محقــق  ایــن ســطوح یــا لایه‌هــا، مســتلزم تأویلــی باطنــی اســت 
می‌شــود؛ امــا بــرای دازایــن چیــزی آشــکار می‌شــود را می‌تــوان حقیقــت نامیــد: اقامــه برهــان بــر 
این‌کــه »حقایــق جــاودان« وجــود دارنــد، وافــی بــه مقصــود نخواهــد بــود، مگــر در اثبــات ایــن امــر 
کــه از  کــه دازایــن جاودانــه بــوده اســت و جاودانــه خواهــد بــود. مــادام  توفیــق حاصــل شــده باشــد 
کوته‌دســتیم، اصــل حقایــق جــاودان نیــز ادعایــی اســت خیال‌بافتــه  اقامــه ایــن برهــان بی‌بهــره و 
کنونــی فلاســفه در »باورداشــت« آن مشــروعیتی برایــش حاصــل نمــی‌آورد. هایدگــر  کــه اجمــاع تا
معتقــد اســت، در مســیحیت، انســان بــه ایــن »جهــان« تعلــق نــدارد. جهــان درســت همچــون 
کــه فراســوی  کــه بــه ســوی مکانــی دیگــر  گذرگاهــی موقــت دانســته می‌شــود  بحــث افلاطــون، 
کشــف  کــه هســتی فقــط در جهــان  ــر نتیجــه می‌گیــرد از آن‌جــا  آن اســت امتــداد می‌یابــد. هایدگ
کشــف هســتی در مســیحیت وجــود نــدارد. هایدگــر معتقــد اســت، در  می‌شــود، بنابرایــن امــکان 
ــدارد. جهــان درســت همچــون بحــث افلاطــون،  ــق ن ــه ایــن »جهــان« تعل مســیحیت، انســان ب
کــه فراســوی آن اســت امتــداد  کــه بــه ســوی مکانــی دیگــر  گذرگاهــی موقــت دانســته می‌شــود 
کشــف می‌شــود، بنابرایــن  کــه هســتی فقــط در جهــان  می‌یابــد. هایدگــر نتیجــه می‌گیــرد از آن‌جــا 
کربــن نظــری هماننــد هایدگــر  کشــف هســتی در مســیحیت وجــود نــدارد. بــا ایــن حــال،  امــکان 
ســایر  مثــل  ابراهیمــی همچــون هســتیِ پیش‌دســتی  ادیــان  و  در مســیحیت  انســان  نــدارد. 
گرفتــه نشــده اســت، بلکــه اساســاً فهــم هســتی از طریــق هســتنده‌ای محقــق  موجــودات در نظــر 
کربــن مــد نظــر دارد،  کــه بــه هســتی می‌پــردازد. در پدیدارشناســی باطنــی، چنان‌کــه  می‌شــود 
راه تأویــل از درون انســان می‌گــذرد؛ بنابرایــن، فهــم هســتی و وجــود، خــارج از انســان، بی‌معنــا 
کــه  اســت. انســان چنان‌کــه در اندیشــه صدرالدیــن شــیرازی نمــودار می‌شــود، موجــودی نیســت 
کــه وجــود را در  همچــون هســتنده‌ای پیش‌دســتی بــدان نگریســته شــود، بلکــه اساســاً اوســت 

تأویلــی باطنــی و اســتحضاری باطنــی معنــا می‌کنــد. 
در اندیشــه هایدگــر، جهــان بســیار محیــط اســت و در عیــن حــال بســیار نزدیــک و لــذا بــه 
چشــم نمی‌آیــد. آدمــی درســت از طریــق آن می‌بینــد، ولــی نمی‌توانــد هیچ‌چیــزی را در ظهــور 
ــرد و محیــط  ــرار می‌گی ــد پیش‌فــرض ق ــه چشــم آی ــه ب ــدون آن ببینــد. جهــان بی‌آن‌ک خــود آن، ب
کوششــی  ــذا همــواره حاضــر اســت و ناپیــدا )شــفاف( و از هــر  ــز محســوب می‌شــود. ل ــر همه‌چی ب
بــرای درک آن به‌مثابــه موضــوع شناســایی/ عیــن می‌گریــزد. جهــان اســاس و بنیــاد هــر فهمــی 
او  بــرای  نــدارد؛  معنــا  کربــن  بــرای  اســت،  هایدگــر  مدنظــر  درجهان‌بودگــی، چنان‌کــه  اســت. 
کــه امکانــات فرارفتــن از ایــن جهــان، در خــود جهــان اســت.  درجهان‌بودگــی بدیــن معنــا اســت 
جهــان  گــر  ا می‌یابــد؛  پیونــد  ذات  تجلیــگاه  به‌عنــوان  جهــان  نقــش  بــا  تأویــل  بدین‌ترتیــب، 
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پاسخی برای بن‌بست‌های مارتین هایدگر

کــه صــور مثالیــن برخاســته از جایی  گــر در حکــم آیینــه‌ای نبــود  تاروپــودی نمادیــن نمی‌داشــت، ا
کــه مــا را بــه مقــام دیگــری از وجــود برمی‌گردانــد،  گــر خــود ایــن انعــکاس  کنــد و ا دیگــر را منعکــس 
کــه بــا  کــه معنــای دیگــری از جهــان را بــه مــا بشناســاند، یعنــی مــا را بــر آن دارد  توانــای آن نبــود 

کار نبــود. چشــم روان بــه جهــان بنگریــم، تأویلــی هــم در 
کربــن معتقــد اســت »بــودن- در- جهــان« نه‌تنهــا راه‌حــل مناســبی بــرای خــروج انســان از 
کنونــی‌اش نــدارد، بلکــه اساســاً در ادامــه همــان تقریــرات فلســفی ســابق در تاریــخ  وضعیــت 
کار بــرده اســت تــا راه  کوشــش خــود را بــه  اندیشــه غــرب اســت. بدین‌ترتیــب، ایــن اندیشــه همــه 
کنــد ببنــدد )آنچــه مکتــب تعطیــل  کــه می‌توانــد بــه ورای ایــن جهــان هدایــت  را بــر مجراهایــی 
جامعه‌شناســی،  تاریخیــت،  اصالــت  از  رهگــذر  ایــن  در  جدیــد  اندیشــه  می‌شــود(.  نامیــده 
روان‌کاوی و حتــی زبان‌شناســی ســود جســته اســت. اندیشــه جدیــد بی‌آنکــه پدیــدار را نجــات 
کــرده اســت  دهــد، به‌ســادگی بــا نفــی معنــای اســتعلایی آن‌هــا، پدیدارهــا را از میــان بــرده و نابــود 
کــه از ایــن ‌پــس تعاطــی مابعدالطبیعــه امکان‌پذیــر نیســت؛  کنــد  تــا بــا اطمینانــی دروغیــن اعــام 

امــا چــرا مــا بایســتی در برابــر چنیــن بیانــی تســلیم شــویم؟ 
ــه نقــد  ــه چــاپ می‌رســاند، ب ــان ب ــه مطالعــات تطبیقــی ادی ــه در مجل ک ــه‌ای  ــن در مقال کرب
ــه نظــر فیلســوف روشــن‌بین،  ــودن می‌پــردازد. او معتقــد اســت »ب ــریِ درجهان‌ب ــدگاه هایدگ دی
کشــیده شــده  کــه در آن روح بــه زنــدان  کــه خــود را در عالمــی احســاس می‌کنــد  میــان انســانی 
ــده در روح و  ــی زن ــم را همچــون دنیایــی موجــود در نفــس خــود، جهان ــه عال ک اســت و انســانی 
زنــده از روح، می‌انــگارد، فرقــی عظیــم اســت. بــر همیــن قیــاس، فــرق اســت میــان نشــیمن‌گزیدن 
یــک مکتــب فلســفی و محبوس‌کــردن خــود در آن و منــزل‌دادن آن مســلک فلســفی در  در 
کــه بــا وجــود به‌کارگیــری نگــرش  کربــن صریحــاً اعــام می‌کنــد  نفــس خویشــتن«.  بدین‌ترتیــب، 
تحلیلــی هایدگــر در توصیــف دازایــن، توافــق چندانــی بــا وی در جهان‌بینــی و نگــرش بــه هســتی 
کــه مــن آن را »عملی‌کــردن  نــدارد: بــرای به‌کارگیــری همــه جنبه‌هــای چنیــن نگــرش تحلیلــی- 
حضــور« نامیــدم- لازم نیســت از جهان‌بینــی فــوق پیــروی شــود. چنانچــه جهان‌بینــی شــما 
کــه بــه »این‌جــا« و »بــودن-  بــا جهان‌بینــی هایدگــر تطبیــق نمی‌کنــد، بــه ایــن دلیــل اســت 
کــرده اســت  ــا آنچــه هایدگــر در هســتی و زمــان ترســیم  این‌جــا« مقیــاس و وضعیتــی متفــاوت ب
کــردم.  کــه قفلــی را بــاز می‌کنــد، مقایســه  کلیــدی  می‌دهیــد ... پیــش‌ از ایــن موضــوع را بــا 
کــه شــما می‌توانیــد هــر شــکلی بــه آن بدهیــد تــا قفلتــان بــاز شــود.  کلیــد هرمنوتیــک اســت  ایــن 
ک مســتور در  کلیــد هرمنوتیــک، قفــل تــورات و رمــوز افــا ســوئدنبرگ موفــق شــد بــا اســتفاده از 
کلیــد را بــه مــا  کــه چــون هایدگــر به‌کارگیــری ایــن  آن را بگشــاید ... امــا ایــن بــدان معنــا نیســت 

ــم. کنی ــروی  ــی وی پی ــد از جهان‌بین ــه اســت، به‌ناچــار بای آموخت
کــه از هســتی برخــوردار می‌شــود، در واقــع، بــه  هایدگــر معتقــد اســت دازایــن از هنگامــی 
گرفتــه اســت پرتــاب می‌شــود.  کــه از پیــش شــکل  هســتی پرتــاب شــده اســت. دازایــن در جهانــی 
کــه دازایــن را دربرمی‌گیــرد و دازایــن در دل آن‌هــا  ایــن جهــان حــاوی ســنت‌ها و میراثــی اســت 
خــود را می‌یابــد. او بــا اختیــار خــود بــه هســتی نیامــده اســت و بــا اختیــار خــود نیــز هســتی خــود 
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را از دســت نمی‌دهــد. او بــه ایــن هســتی پرتــاب شــده اســت و بنابرایــن هســتی او بــه یــک 
کــه امــکان هســتی فراســوی مــرگ  ــا مــرگ تبدیــل می‌شــود. از آن‌جــا  ــد ت زمان‌منــدی میــان تول
ــن  گزیستانســیال دازای ــه یکــی از وجــوه ا ــن پرتاب‌شــدگی ب ــر منتفــی اســت، بنابرای ــرای هایدگ ب
ــه در جهــان هســت، هســتنده‌ای پرتاب‌شــده  ک ــی  ــا زمان در جهــان تبدیــل می‌شــود. انســان ت
بــه دل جهــان اســت. او از جایــی نیامــده اســت و بــه جایــی نمــی‌رود؛ بنابرایــن یــک هســتی 
کــه هایدگــر می‌اندیشــد، معنایــی نــدارد.  کربــن، پرتاب‌شــدگی، آن‌گونــه  موقتــی اســت. بــرای 
گــذار بــه عالمــی  کــه انســان بــا حــذف عالــم بــالا و نفــی  پرتاب‌شــدگی هنگامــی رخ می‌دهــد 
دیگــر در انتهــای زندگــی این‌جهانــی‌اش، تمامــی امکان‌هــای اصیــل خویــش را از میــان بــرده 
کــه در فلســفه ایرانــی مطــرح  کــه عالــم میانــی  باشــد. ایــن وضعیــت هنگامــی رخ می‌دهــد 
اســت، نادیــده انگاشــته شــود و بــه معنــای دقیق‌تــر، انســان در غربــت غربــی‌اش امــکان رهایــی 
کربــن، بدین‌ترتیــب، معتقــد اســت پرتاب‌شــدگی  و یافتــن راهــی بــه ســوی شــرق نداشــته باشــد. 
کــه تنهایــی انســان بــا نابــودی امــر قدســی یــا نهایتــاً تبدیــل  فقــط در جایــی معنــادار اســت 
آن بــه امــری غیرقابــل اســتفاده، مســلم انگاشــته شــده اســت. ایــن قرائــت از پرتاب‌شــدگی، 
کــرده اســت و مقصــدی نیــز در پیــش  گــم  کــه راه خــود را  تصویرگــر انســان بی‌خانمانــی اســت 
گــم شــده  گاهــی نــدارد و در غربــت غربــی‌اش  کــه در شــرق اســت آ روی نــدارد. او از مقصــد خــود 
کربــن معتقــد اســت راه رهایــی  گم‌گشــتگی در غــرب.  اســت. پرتاب‌شــدگی بدیــن معنــا یعنــی 
ایــران یافــت. او در محفلــی دربــاره فلاســفه  الهــی  گم‌گشــتگی را می‌تــوان در فلســفه  ایــن  از 
گفتــه بــود: وجــود بــرای این‌هــا ]یعنــی  کــه اندیشه‌شــان بــه مــرگ منتهــی می‌شــود،  غربــی، 
بــه مــرگ رهنمــون می‌شــود، در حالــی ‌کــه در  آلمانــی[  گزیستانسیالیســت‌های فرانســوی و  ا
فلســفه ملاصــدرا و در فلســفه ایرانــی- اســامی، راه بــه تعالــی می‌گشــاید و همــواره رو بــه ســوی 
کــه صدرالدیــن  کســانی اســت  کربــن وظیفــه  مراتــب بالاتــر دارد. نشــان‌دادن ایــن راه از نظــر 
شــیرازی آنــان را فیلســوفان آن‌جهانــی می‌نامــد. او بــا طعنــه بــه هایدگــر، ایــن فیلســوفان را 

نشــان می‌دهــد:  این‌گونــه 
ــر از ایــن جهــان را نمی‌بیننــد،  ــه فرات ک ــی  ــه برخــاف فیلســوفان این‌جهان ک فیلســوفانی 
کــه یکــی از  امــور را »در میــان زمیــن و آســمان« می‌بیننــد ... بــه همیــن دلیــل اســت 
از  یکــی  و  بیامــوزد  آن  از  بســیار می‌توانــد  فیلســوف  کــه  و شــیعی  ســنت‌های مردمــی 
ــرده  ک ــه مــن توضیــح داد، ســخت نظــر مــرا جلــب  ــراً آن را ب ــی اخی همــکاران جــوان ایران
ــه خــون سیدالشــهدا )ع( میــان زمیــن و  ک ــر ایــن ســنّت مردمــی، »بایســتی  ــا ب اســت؛ بن
کــه ریختــن آن بــر زمیــن بــه معنــای پایــان جهــان خواهــد بــود«.  آســمان بمانــد، زیــرا 
گرفتــه شــده  شــاید ایــن تصــور، همچــون رؤیــای عقــل ســرخ، از ســرخی شــفق الهــام 
ــای ژرف ایــن ســنت  ــه اســت. معن ــان روز و شــب و زمیــن و آســمان آویخت ــه می ک اســت 
کیــد بــر درک امــور قدســی بایســتی »در میــان زمیــن  کــه تأ مردمــی بــه نظــر مــن آن اســت 
ــد از وسوســه‌های تجســدگرایانه  ــا بتوان و آســمان« انجــام شــده و جــای داشــته باشــد ت

ــان باشــد. ــدرت در ام ــه ق معطــوف ب
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پاسخی برای بن‌بست‌های مارتین هایدگر

کشف المحجوب 4. پدیدارشناسی و 
اســتفاده  معنــای هســتی  بــه  راه‌یابــی  بــرای  آن  از  کــه هایدگــر  اســت  روشــی  پدیدارشناســی 
کــه می‌تــوان هســتی را فهــم  می‌کنــد. از نظــر هایدگــر، فقــط از طریــق پدیدارشناســی اســت 
کربــن  کــه پدیدارشناســی نــزد  کربــن نیــز از همیــن روش اســتفاده می‌کنــد. بــا ایــن تفــاوت  کــرد. 
بــه پدیدارشناســی معنــوی تبدیــل می‌شــود؛ بنابرایــن در پدیدارشناســی، آنچــه مهــم اســت 
کربــن و هایدگــر، پدیدارشناســی  ظهــور یــک چیــز اســت، نــه شــیء فی‌نفســه. پدیدارشناســی 
هوســرلی اســت و خــود هوســرل هــم تحــت تأثیــر مباحــث ارسطوشناســی برنتانــو بــه طرح‌ریــزی 
کــرده بــود. بــه نظــر می‌رســد هوســرل از همیــن طریــق بــا برخــی  پدیدارشناســی خــود اقــدام 
کربــن  مباحــث مســلمانان آشــنا شــده بــود. بــا ایــن حــال، یــک پرســش همچنــان وجــود دارد: آیــا 
کنــد؟ آیــا او ســعی نــدارد مخلوطــی از فلســفه هایدگــر  ســعی نــدارد فلســفه‌ای تلفیقــی عرضــه 
ــه او معتقــد  ک ــه منفــی اســت؛ چرا ــن قاطعان کرب کنــد؟ پاســخ  ــا عرضــه  ــه م و فلســفه شــیعی را ب
اســت فقــط در خصــوص روش از هایدگــر متأثــر بــوده و در آن مــورد نیــز بعــد از آشــنایی بــا فلاســفه 
کربــن در مصاحبــه  ــرده اســت.  ک ــه پدیدارشناســیِ معنــوی تبدیــل  شــیعی، پدیدارشناســی را ب

ــد: ــاره می‌گوی ــا فیلیــپ نمــو در ایــن ب خــود ب
آنچــه مــن بــا اشــتیاق نــزد هایدگــر بازمی‌یافتــم، در واقــع منشــأ و نســب هرمنوتیــک شــایر ماخــر 
کــه هرمنوتیــک فلســفی  گــر خــود را پیــرو پدیدارشناســی می‌دانســتم، بــه ایــن دلیــل بــود  بــود؛ و ا
کــه معنــای نهفتــه و پنهــان )از لحاظ ریشه‌شناســی همان مفهــوم باطنی(  کلیــدی اســت  اساســاً 
کاربــرد ایــن هرمنوتیــک را بــه  کشــف می‌کنــد. در واقــع مــن فقــط  گزاره‌هــای ظاهــری  را در پــس 
کــه هم‌مــرز  حــوزه بکــر و وســیع عرفــان اســامی شــیعه- و ســپس عرفــان مســیحی و عرفــان یهــود 
کــه از یــک ســو مقولــه هرمنوتیــک رنگ و بــوی هایدگری  گســترش داده‌ام. از آن‌جــا  آن هســتند- 
ــزرگ ایران‌زمیــن-  ــه ســهروردی- فیلســوف ب داشــت و از ســوی دیگــر نخســتین مقــالات مــن ب
کننــد  کوشــیدند تــا مؤدبانــه القــا  می‌پرداخــت، برخــی از به‌اصطــاح »مورخــان« بــا ســماجت 
کــرده‌ام؛ در حالــی ‌کــه به‌کارگرفتــن یــک  کــه مــن هایدگــر را بــا ســهروردی )بــه قــول آنــان(! مخلــوط 
کلیــد و قفــل را بــا هــم اشــتباه بگیریــم ...  کــه  کلیــد بــرای بازکــردن یــک قفــل نبایــد موجــب شــود 
ــه به‌خودی‌خــود  ک ــوچ و بی‌اســاس‌اند  ــان پ ــات چن ــه برخــی القائ ک ــم  کنی ــد خــدای را شــکر  بای
کــه بــرای هایدگــر ترکیــب پدیدارشناســی بــا معنویــت،  متلاشــی می‌شــوند. ایــن در حالــی اســت 

به‌هیچ‌وجــه ممکــن نیســت.
کربــن اذعــان دارد محــور قــراردادن هرمنوتیــک در فلســفه‌ورزی، دســتاورد عظیــم  البتــه 
کــه پدیدارشناســی در ابتــدا در میــان مؤمنــان رواج یافتــه  کیــد دارد  کربــن تأ هایدگــر اســت؛ امــا 
کشــف‌المحجوب، برخــاف  کربــن معتقــد اســت در پدیدارشناســی فلســفه شــیعی یــا  اســت. 
کــه پدیــده را صرفــاً در جهــان شــهود می‌کنــد، پدیــده در ملکــوت و  پدیدارشناســی هایدگــری 
نــه در زمــان جهانــی بلکــه در زمــان ملکوتــی شــهود می‌شــود و حجــاب از رخ می‌گشــاید. بــه 
کربــن بی‌توجهــی بــه ایــن شــهود و نفــی یــا انحــراف مضمــون آن، بــه معنــای از میان‌بــردن  ‌زعــم 
کــه نســبت بــه پدیدارشناســی هایدگــر اتخــاذ  کربــن بدین‌ترتیــب در چرخشــی  پدیــدار اســت. 
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ــد: ــر را نقــد می‌کن ــرده اســت، موضــع هایدگ ک
کــه می‌خواهــد مفهــوم حادثــه را بــه حــوادث  ایــن نقــد، ادعایــی را مــورد اعتــراض قــرار می‌دهــد 
این‌جهانــیِ قابــل درک بــا حــواس ظاهــری هــر فــرد و قابــل ضبــط در بایگانــی تقلیــل دهــد. نــه! 
کــه بــه حقیقــت حادثه‌انــد، امــا بــا ضابطه‌هــای حــوادث تجربــی  حــوادث دیگــری وجــود دارنــد 
ــه در  ک ــان  ــد )همچن ــا ملکوت‌ان ــل ســنجش نیســتند. ایــن حــوادث »حــوادث در آســمان« ی قاب
گوتــه چنیــن اســت(. حــوادث در ملکــوت، ارتباطــی بــا  دیباچــه و خاتمــه تحریــر دوم فاوســت 
ــد و  ــدا می‌کن ــع خارجــی عینیــت پی ــود وقای ــار و پ ــخ درون انســان در ت ــد. تاری درون انســان دارن
کــه می‌تــوان شــاهد  هــر بــار از تلاقــی اراده‌هــای انســانی حاصــل می‌شــود؛ و بــر همیــن مبناســت 
کــه معرفــت تجربــی، طبیعــی  ظهــور حــوادث قدســی بــود. حــوادث قدســی یــا مثالــی بــا عضــو درّا
و تاریخــی قابــل درک و بازشناســی نیســتند؛ همیــن حــوادث و داســتان‌های حقیقــیِ تاریــخ 

ــد. ــاب مقدس‌ان کت ــه الهــام مثال‌هــای  ــه مای ک باطنــی هســتند 
کــه در خــارج از تاریــخ جهانــی رخ داده‌انــد.  کربــن در ایــن ‌بــاره بــه حوادثــی اشــاره می‌کنــد 
از نظــر او، مهم‌تریــن ایــن حــوادث، حادثــه قرآنــی »اَلَســتُ برَبکــم؟« یــا عهــد میــان انســان و 
کــه ایــن واقعــه، تاریــخ بــه معنــای رایــج  کربــن، »درســت اســت  ــه ‌زعــم  پــروردگار خــود اســت. ب
کــه آن، پیــش از زمــان این‌جهانــی اتفــاق افتــاده اســت، امــا ایــن واقعــه  کلمــه نیســت، زیــرا 
کربــن  کلمــه نیــز قــرار نمی‌گیــرد. پدیدارشناســی بــرای  در حــوزه اســطوره بــه معنــای عامیانــه 
ــه برداشــت  ک ــوده اســت  کشــف‌المحجوب ب ــا همــان  کشــف معنــای باطنــی چیزهــا ی در حکــم 
کــه بــه حقیقــت بــاور دارد. او پدیدارشــناس را نــه  ویــژه‌ای اســت از پدیدارشناســی؛ برداشــتی 
کانتــی، یعنــی انــکار امــکان شــناخت نومــن، بلکــه همچــون دانــش ســیر از فنومــن بــه  بــه شــیوه 
کربــن از پدیدارشناســی ســخن می‌گفــت، برداشــت ویــژه‌ای از  نومــن می‌دیــد. از ایــن‌رو، وقتــی 
کشــف‌المحجوب  کــه فلاســفه مــا به تأویــل و  آن مطــرح بــود؛ برداشــتی بســیار نزدیــک بــه نگاهــی 

در مقــام حجــاب ظاهــر بــرای رســیدن بــه باطــن دارنــد.
کربــن بــرای پدیدارشناســی در ســنت شــیعی می‌یابــد.  کــه  کشــف‌المحجوب معادلــی اســت 
کــه چگونگــی  او بــه واژه‌هــای غربــی همچــون Erschlossenheit و Erschliessen اشــاره می‌کنــد 
کشــف‌المحجوب در ســنت  حضــور انســانی را آشــکار می‌ســازند؛ ایــن واژه‌هــا قرابت‌هایــی بــا 
زعــم  بــه‌  اســت،  پنهــان«  از  بــه معنــای »پرده‌بــرداری  کــه  کشــف‌المحجوب،  شــیعی دارنــد. 
و  معنــای ضمنــی  آشــکارکردن  بــا  کــه  اســت  پدیدارشناســی  بــرای  مناســب  معادلــی  کربــن، 
باطنــی و پــس‌زده در پشــت ظاهــر یــک پدیــده، بــه ‌نوعــی برنامــه علــم قدیــم یونانیــان را تحقــق 
کــه از پــس ظاهــر، حقیقــت  کشــف یعنــی پرده‌بــرداری به‌گونــه‌ای  می‌بخشــد: نجــات پدیده‌هــا. 
گفتــه اســت(  کنیــد بــه آنچــه هایدگــر دربــاره مفهــوم حقیقــت  پنهان‌شــده، یعنــی پدیــده )دقــت 
کــه مــا عینــاً حضــور پیــدا نکنیــم و در این‌جــا  آشــکار شــود. ایــن پــرده خــود مــا هســتیم و تــا زمانــی 
حاضــر نشــویم )دا- زایــن( پدیــده همچنــان از نظرمــان پوشــیده خواهــد مانــد، زیــرا در ســطح 

هرمنوتیــک لازم قــرار نگرفته‌ایــم.
پدیدارشناســی بــه لحــاظ روشــی، روش هرمنوتیــک را مناســب‌ترین روش بــرای بررســی 
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کــردن پدیدارهــا می‌دانــد. اساســاً روش هرمنوتیــک ریشــه در ســنت الهیاتــی ادیــان داشــته، 
کتــب مقــدس  اســتفاده می‌شــده  کتــب مقــدس مــورد اســتفاده  کشــف معنــای درون  بــرای 
کربــن بــه همیــن جهــت معتقــد اســت بهتریــن روش بــرای بررســی پدیده‌هــای  اســت. 
از اشــراق ســهروردی قرائتــی  نیــز  معنــوی، روش هرمنوتیــک اســت. چنان‌کــه ملاصــدرا 
کــه انســان را قــادر می‌ســازد تــا از خــود  هرمنوتیکــی داشــته اســت. بدین‌ترتیــب، روشــی 
گزیســتانس داشــته باشــد، همــان روش هرمنوتیــک  بــرون ایســتد، یعنــی بــه ‌نوعــی خــروج و ا
کتــاب، واقعیــت داشــته و دارد. ایــن  کلام )الهــی( مختــص ادیــان اهــل  اســت: هرمنوتیــک 
ــرای دســتیابی بــه دنیاهــای  هرمنوتیــک فی‌نفســه توانایــی بیرون‌رفتــن و خــروج از خــود ب
مــا، یعنــی  برونــی  بــه دنیــای مرئــی و  کــه  را همیشــه دارد؛ دنیاهایــی  نامرئــی و باطنــی 
کربــن، تأویــل  پدیــده جهــان حاضــر، معنــای حقیقــی می‌بخشــد؛ امــا تأویــل مــورد نظــر 
کــه نیــات مخاطــب نبایــد بــر اثــر، ســلطه یابــد، امــا  پدیدارشناســانه اســت. او قبــول دارد 
کــه راه تأویــل شــخصی و درونــی اســت، جدایــی میــان مخاطــب و اثــر امکان‌پذیــر  از آن‌جــا 
کربــن معطــوف بــه آن اســت، جدایــی واقع‌گرایانــه ســوژه- ابــژه‌ای اســت  نیســت. آنچــه نقــد 
کربــن در این‌گونــه تأویــل، ایــن جملــه از  کــه باعــث بیگانگــی مخاطــب و اثــر می‌شــود. معیــار 
گویــی بــر تــو نــازل شــده اســت«. در تأویــل  کــه  کــه »قــرآن را چنــان بخــوان  ســهروردی اســت 
کتــاب مقــدس، مخاطــب بایــد خــود بــه بخشــی از متــن و روایت‌هــای آن تبدیــل  و مطالعــه 
کــه در آن مخاطــب  شــود، در غیــر ایــن صــورت قــادر بــه تأویــل آن نخواهــد بــود. دیدگاهــی 
کنــد، ره بــه  بایــد از متــن فاصلــه بگیــرد و آن را همچــون موجــودی آزمایشــگاهی شناســایی 
کــه شرق‌شناســان انجــام می‌دهنــد. بــدون زیســتن  کاری اســت  ــرد و همــان  جایــی نمی‌ب
بــه معنــای پدیدارکــردن  تأویــل  زیــرا  بــرد.  راه  آن  بــه درون  بــا مفاهیــم متــن نمی‌تــوان 
معنــای نهفتــه در پــس حجــاب اســت؛ و رســیدن بــه پــرده، نیازمنــد برخــورداری از میزانــی 
کــه بــا دور ایســتادن محقــق نمی‌شــود؛ بنابرایــن، روش فیلســوف در تأویــل  از تقــرب اســت 
بــه تناســب خلــوص  بــا روش دانشــمند متفــاوت اســت. معنــای متــن  پدیدارشناســانه 
شــکفته  و  بــاز  متعــدد  مراتــب  در  می‌خوانــد،  را  آن  کــه  کســی  روحانــی  تجربــه  و  نفــس 
کــه تأویــل می‌شــود از  می‌شــود. تأویــل، چیــزی را بــه اصــل خــود رســاندن اســت. امــری 
ــا ســاختار ذات آن رهــا شــود.  ــذار داده می‌شــود ت گ ــه دیگــر آن  ــه مرتب ــه وجــود ب ــک مرتب ی
کــه فقــط بــه ‌صــورت  هــدف هرمنوتیــک یــا تأویــل، حضــور حقیقــی دادن بــه چیــزی اســت 
کربــن  مکتــوب ضبــط شــده و همچنیــن اندیشــه را بــه فعلیــت درآوردن اســت. بــا ایــن همــه 
ــه ورای  ک هرمنوتیــک را در روشــنایی فرایافت‌هــا و مفاهیــم نوعــی تاریــخ قدســی می‌بینــد 
قــول بــه اصالــت تاریــخ بنــا شــده اســت و در همین‌جــا جابه‌جایــی و تغییــری را در نســبت بــا 
کربــن در جلــد نخســت اســام ایرانــی، بــه نقــش محــوری معصــوم  هایدگــر نمــودار می‌کنــد. 

ــد. در پدیدارشناســی معنــوی شــیعه اشــاره می‌کن
کربــن در هرمنوتیــک، بیشــتر بــه وجــوه هرمســی ابن‌عربــی نظــر دارد. از نظــر ابن‌عربــی، در 
ــر شــریعت  ــر شــریعت محمــد )ص( مبتنــی اســت، علــم فیلســوفان ب ــه دیــن شــریعتی ب ــی ‌ک حال
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ــث اســامی، ذیــل شــخصیت ادریــس،  ــه در احادی ک ــا شــده اســت. حــال می‌دانیــم  ادریــس بن
کلام ابن‌عربــی خاســتگاه  شــخصیت خنــوخ، شــیث و هرمــس قابــل تشــخیص اســت؛ بنابرایــن، 
ــزد حکمــای اشــراقی  ــزد فلاســفه و هــم، ن ــد و در حقیقــت هــم، ن فیلســوفان را هرمســی می‌دان
ــدر حکیمــان ]ابوالحکمــاء[، نیــای فیلســوفان اســت. تلقــی  از همــه طیف‌هــای آن، هرمــس، پ
ــه فیلســوفان را جماعتــی بدانیــم  ک ــه »پیامبرفیلســوفان« معنایــش ایــن اســت  ادریــس به‌منزل
کــه حــول شــخصیت‌های عرفانــی هرمــس و خنــوخ شــکل  گنوســی را  کــه در اســام، تفکــرات 
کربــن معتقــد اســت در اندیشــه شــیعی قرابــت بی‌نظیــری میــان  گرفتــه اســت، ادامــه داده‌انــد. 
کــس  مفهــوم »نفــس« و »امــام درونــی« ایجــاد می‌شــود، چنان‌کــه در حدیثــی می‌خوانیــم »هــر 
کــه  نفــس خــود را شــناخت، خــدای خــود را خواهــد شــناخت« و در جــای دیگــری می‌خوانیــم 
کــه امــام خــود را  کــس  کــه آن  کــس امــام خــود را شــناخته اســت« و بــه همیــن دلیــل اســت  »آن 
نشناســد و از دنیــا بــرود، بــه مــرگ جاهلــی مــرده اســت. شــناخت امــام همــراه بــا خودشناســی 
و خداشناســی، ســه وجــه اصلــی معرفت‌شناســی شــیعه را تشــکیل می‌دهــد. نقطــه اوج ایــن 
کــه  کربــن، خطبــه‌ای منســوب بــه امــام اول معــروف بــه »خطبــة البیــان« اســت  عقیــده در نظــر 
در آن امــام ابــدی ســخن می‌گویــد: »مَنــم نشــانه خــدای قــادر، منــم عــارف بــه حقایــق غیبــی، 
منــم آســتانه همــه دردهــا، منــم آشــنای بــه جــال الهــی، منــم اول و آخــر و ظاهــر و باطــن، منــم 
کلام اعظــم و لــوح محفــوظ، مــن همــان ایلیــای انجیلــم و امانتــدار ســرّ  وجــه الله و آیینــه او، منــم 
کربــن  کیــدات عجیــب ادامــه پیــدا می‌کنــد.  رســول خــدا ...« و خطبــه تــا هفتــاد مــورد از ایــن تأ
معتقــد اســت ایــن خطبــه مبیــن بســط عرفانــی انســان ملکوتــی یــا حقیقــت محمدیــه باقیــه در 
امام‌شناســی شــیعی اســت. امامــان، درنهایــت مفتــاح همــه حــروف اســرارآمیز قرآن‌انــد؛ یعنــی 

کــه در عنــوان یــا آغــاز برخــی ســوره‌ها آمــده اســت. حروفــی 
کربــن به‌مثابــه دو وجــه از حقیقــت محمدیــه اســت. او ایــن اصــل  مفهــوم امامــت در تلقــی 
ــه دنبــال دایــره  کــه نقطــه تحویــل دایــره ولایــت ب ــه ‌عنــوان اصــل موضوعــه مطــرح می‌کنــد  را ب
نبــوت اســت. از ایــن حیــث، امام‌شناســی شــیعه در حقیقــت دربــاره ولایــت و بــا مفهــوم »قلــب« 

کــه تجلــی باطــن اســت، پیونــد می‌یابــد.

5. مفهوم زمان
کیفیت‌هــای  طــرح  چگونــه  کــه  اســت  ایــن  می‌کنــد  توجــه  آن  بــه  کربــن  کــه  چیــزی 
کــه  انســانی  اســت.  زمان‌منــدی  مختلــف  کیفیت‌هــای  مســتلزم  بــودن،  مختلــفِ 
دارد،  حضــور  تشــکیکی  به‌گونــه‌ای  معرفت‌شــناختی،  و  هستی‌شــناختی  لحــاظ  بــه 
طبیعتــاً نمی‌توانــد در قالــب زمانــی معیــن و مشــخصی محــدود شــود؛ بنابرایــن، انســان 
کیفیت‌هــای  کــه  زمان‌منــدی خویــش را خلــق می‌کنــد؛ بــه ‌عبــارت ‌دیگــر، ایــن انســان اســت 
کــه زمــان  مختلــف زمانــی را پدیــدار می‌کنــد. بــا ایــن ‌حــال، ایــن ســخن بدیــن معنــا نیســت 
ــدون هســتی انســان وجــود نداشــته باشــد، بلکــه زمان‌منــدی انســان  ــه ب ک چیــزی اســت 
ــر مبنــای حضــور معرفتــی و  بــه حضــوری سلســله‌مراتبی در ســاحت‌های مختلــف زمانــی ب
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هستی‌شــناختی بــدل می‌شــود. بدین‌ســان، بررســی مفهــوم زمــان در اندیشــه ایرانــی یکــی 
کــه بــه  کســانی یــاد می‌کنــد  کربــن از  کربــن بــه شــمار مــی‌رود.  از مهم‌تریــن پژوهش‌هــای 
برداشــت‌های وی از مفهــوم زمــان شــکل داده‌انــد: پیــروان مســلک زروان در ایــران باســتان 
کــه میــان زمــان آفاقــی  و در دوره اســامی؛ علاءالدولــه ســمنانی )ســده چهــارم میــادی( 
کبیــر یــا دنیــای ســفلی، و زمــان انفســی، یعنــی زمــان روح  )زمــان افق‌هــا(، یعنــی زمــان عالــم 
و روان یــا زمــان روانــی- معنــوی، تفکیــک قائــل می‌شــود؛ قاضــی ســعید قمــی، ملقــب بــه 
کثیــف، زمــان لطیــف و زمــان الطــف را از هــم  کــه زمــان  کوچــک )ســده هفدهــم(  حکیــم 

می‌کنــد.  تفکیــک 
کامــاً برخــاف مفهــوم زمانــی  کربــن معتقــد اســت مفهــوم زمــان در اندیشــه ایرانــی 
کــرد و صدهــا ســال تاریــخ فلســفه غــرب را بــه اشــتباه بــه دنبــال  کــه ارســطو طــرح  اســت 
کشــاند. در اندیشــه شــیعی، مفهــوم زمــان بــا مقولــه حضــور انســانی پیونــد می‌یابــد؛  خــود 
کــه ارســطو  گذشــته، حــال و آینــده، دیگــر بــر روی یــک خــط مســتقیم چنــان  بنابرایــن 
کــه  گذشــته، حــال و آینــده بــا عمــل انســانی پیونــد می‌یابــد  معتقــد اســت قــرار نمی‌گیرنــد. 
کــه آیــا  بــر مبنــای اســتحضار انســان پدیــدار می‌شــوند. بــا ایــن حــال، پرســش این‌جاســت 
کنونــی و حــال باقــی  گذشــته محــض بازمی‌گــردد یــا در زمــان  عمــل- حضــور انســانی بــه 
گــر »هســت«، در ایــن صــورت  کــه هســت چــون بــوده اســت. امــا ا می‌مانــد، بدیــن معنــا 
ــه  ــرد همــواره ب ــه شــکل می‌گی ک ــه »عمــل- حضــور« می‌انجامــد و آینــده‌ای  ــه ب ک حضــوری 
زمــان حــال متصــل اســت. نــزد هایدگــر، آنچــه Gewesend بــوده نمی‌توانــد هســتی و وجــود 
کــه Gewesenheit بــوده اســت، زیــرا ]گذشــته[ همــواره از آینــده متولــد می‌شــود  آنچــه باشــد 
ــه آینــده  ک ــه ایــن دلیــل اســت  ــر زمــان حــال وجــود دارد ب گ و از آن هســتی می‌گیــرد. پــس ا
گفــت  مــدام در حــال شــدن آنچــه Gewesend بــوده بــه ســر می‌بــرده اســت. پــس می‌تــوان 
ــا چــون  ــوع خواهــد پیوســت؛ ام ــه وق ــوده و ب ــه ب ک ــده‌ای  ــارت اســت از آین ــان حاضــر عب زم
آینــده آنچــه بــوده هســت، تمامــی امکانــات و توانمندی‌هــای بالقــوه خــود را حــی و حاضــر 
در خــود دارد. همــه ‌چیــز بــه »عمــل- حضــور« یــا دازایــن بســتگی دارد، زیــرا از خــود دازایــن 
آنچــه بــوده، این‌جــا حاضــر اســت و هســت. رونــد زمان‌منــدی زمــان نیــز همین‌گونــه اســت 
گــر بتــوان آن را در ایــن موضــوع بــا مکاشــفات ژرف حکمــای الهــی ایران‌زمیــن مقایســه و  و ا

کــرد، نتایــج جالبــی بــه دســت خواهــد آمــد. مقابلــه 
مبنــای  بــر  گــر  ا کــه  اســت  نکتــه  ایــن  داشــته  مشــغول  خــود  بــه  را  کربــن  ذهــن  آنچــه 
ــر مبنــای زمان‌منــدی  ــری، اساســاً زمــان، افــق هســتی اســت و دازایــن ب پدیدارشناســی هایدگ
کــه دازایــن هســت، در زمــان اســت، بنابرایــن چگونــه  تــا زمانــی  کــه دازایــن اســت و  اســت 
ــرد؟  ک ــه  ــن زمان‌منــدی خــارج نشــد و ســپهر دیگــری از هســتی را تجرب ــد ای ممکــن اســت از بن
کــه هســتی دازایــن در آن جریــان دارد، ولــی  کــرد جایــی وجــود داشــته باشــد  آیــا می‌تــوان تصــور 
ــا هســتی  ــا زمــان جهــان برخــوردار اســت؟ در ایــن صــورت آی کیفیتــی متفــاوت ب زمــان در آن از 
کربــن بــرای پرســش‌های  کــه  کیفیــت خــود دچــار تشــکیک نخواهــد شــد؟ پاســخی  نیــز در 
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خــود می‌یابــد، مفهــوم زمــان در اندیشــه فلاســفه بــزرگ شــیعی، همچــون قاضــی ســعید قمــی 
کــه نه‌تنهــا بــه لحــاظ  کرده‌انــد  کــه دریافتــی بدیــع از زمــان عرضــه  و علاءالدولــه ســمنانی اســت 
نظــری به‌خوبــی بــر قامــت فلســفه شــیعی می‌نشــیند، بلکــه اساســاً بــه‌ لحــاظ عملــی نیــز عرفــای 
ــاره  ــخ بحــث درب ــخ اندیشــه ایران‌زمیــن، تاری ــن، تاری کرب ــه ‌زعــم  ــد. ب کرده‌ان ــد  شــیعه آن را تأیی
ــی از  ــات ایران ــه الهی ک ــر حقیقــت دارد  گ ــن، ا همیــن روشــنایی و آشــکارگی وجــود اســت؛ بنابرای
همــان بــدو پیدایــش، پرســتش روشــنایی ]بدیــن معنــا[ بــوده اســت، ایــن را نیــز بایــد پذیرفــت 
کــه در ایــن دیانــت، تلفیقــی واقعــی از »الهیــات« و آســمان بــه چشــم می‌خــورد. تمــام هــمّ فلســفه 
کــه متعلــق بــه عالــم ملکــوت اســت،  کــه بتوانــد بــر مبنــای شــناختی باطنــی  شــیعی در ایــن اســت 
روزنــه‌ای بــه معرفــت ســاحت عالــم مثــال بیابــد و بنابرایــن پدیده‌هــا را چنان‌کــه در حقیقــت 
خــود هســتند در روشــنایی نــور قــرار دهــد و بــه فهــم آن‌هــا نائــل آیــد. بــه همیــن دلیــل، شــیعیان 
همــواره فلســفه اصیــل را مأخــوذ از مشــکات نبــوت می‌داننــد. برداشــت ظریــف شــیعیان نشــان 
کــه قصــد دارنــد بــا تمــام محدودیت‌هــای ناشــی از زمان‌منــدی و جهانیــت انســان  می‌دهــد 
ــد، شــمّه‌ای  ــی دارن ــه ســاحتی ملکوت ک ــا،  ــا و اولی کننــد و از طریــق حکمــت مأخــوذ از انبی وداع 
ــا نه‌تنهــا ســد  ــا و اولی ــد؛ بنابرایــن، شــریعت انبی ــی را در فلســفه خــود مســتتر دارن از فهــم ملکوت
ــم هســتی و  ــه شــناختی حقیقــی از عال راه فیلســوف نیســت، بلکــه مطمئن‌تریــن راه رســیدن ب
کــه در زندگــی هــر روزینــه‌اش ممکــن اســت  فراســوی آن اســت. اینــان غنیمت‌هــای انســانی‌اند 
از حقیقــت وجــود دور افتــد؛ و از ایــن منظــر، انســان شــیعه مهم‌تریــن امکان‌هــای وجــودی 
کــه وجــود امامــان و پیامبــران  خویــش را از طریــق انبیــا و اولیــا بازمی‌یابــد. بی‌جهــت نیســت 
در تفکــر شــیعی نوعــی لطــف محســوب می‌شــود و منجــر بــه شــکل‌گیری »قاعــده لطــف« در ایــن 

شــریعت شــده اســت.

بررسی و ارزیابی
کربــن بــه هایدگــر از منظــر فلســفه شــیعی اســت. روش فلســفه  کتــاب، پاســخ‌های  محتــوای 
کــه ایــن  شــیعی بــه لحــاظ متدولوژیــک، روشــی باطنــی اســت. البتــه ایــن بــه ایــن معنــی نیســت 
کــه در اصــول عقلانــی خــود  گرایــی می‌غلتــد، بلکــه بــه ایــن معنــی اســت  فلســفه بــه باطنــی 
کــه از واژه »حکمــت الهــی« افــاده می‌شــود، بــه درســتی  کتفــا نمی‌کنــد. معنایــی  بــه ظاهــر ا

ــا اســت. رســاننده مقصــود م
می‌نامــد،  شــیعی«  فلســفه  منظــر  از  هایدگــر  بــه  کربــن  »پاســخ‌های  نگارنــده      آنچــه 
داشــته  عرضــه   )1876-1989( هایدگــر  فلســفه  از  گــذار  بــرای  کربــن  کــه  اســت  پاســخ‌هایی 
ــه  ــد، امــا ب ــادار مان ــر وف ــه فلســفه هایدگ ــان عمــر خویــش ب ــا پای ــه نوعــی ت ــن ب کرب گرچــه  اســت. ا
کــه قرابــت زیــادی  کتــاب، ایــن وفــاداری فقــط در مــورد روش‌شناســی هایدگــر بــود  زعــم نگارنــده 
کربــن در اغلــب مــوارد نقدهایــی  کــه  بــا ســنت فلســفی در ایــران داشــت. بایــد توجــه داشــت 
جــدی بــه فلســفه هایدگــر داشــت و اساســاً فلســفه شــیعی را پاســخی بــه بــن بســت‌های هایدگــر 

می‌دانســت.
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پاسخی برای بن‌بست‌های مارتین هایدگر

کربــن را در مقایســه  کــه حتی‌الامــکان نظــر      ســعی نگارنــده در ایــن پژوهــش ایــن اســت 
ــا  ــز قرابت‌هــا و تفاوت‌هــای فلســفه شــیعی را ب کنــد، امــا در برخــی مــوارد نی ــر عرضــه  ــا هایدگ ب
کــه در بعضــی مــوارد مــورد توجــه  پدیدارشناســی هایدگــری نشــان داده اســت. تفاوت‌هایــی 
گفــت  کربــن بــوده و در برخــی مــوارد نیــز بــه آن‌هــا توجــه نشــان نــداده اســت. بنابرایــن می‌تــوان 
متــن مذکــور بــه مثابــه پاســخ‌های فلســفه شــیعی بــه فلســفه هایدگــر اســت. بدیهــی اســت 
کــه میــان دو ســنت فکــری، در اندیشــه  پاســخگویی در این‌جــا بــه معنــی دیالوگــی اســت 
کربــن، برقــرار شــده اســت و بــه ایــن جهــت نبایــد نقــاط تشــابه ایــن دو اندیشــه را  هانــری 
کربــن، فلســفه شــیعی اساســاً پدیدارشناســانه اســت و بــه همیــن  نادیــده انگاشــت. از نظــر 
کــه امکان‌هــای پاســخ دادن بــه نقــاط تاریــک اندیشــه هایدگــر در آن نهفتــه  جهــت اســت 
ــن اســت و عظمــت آن از نظــر  ــر از ای ــزی فرات ــن حــال رســالت فلســفه شــیعی چی ــا ای اســت. ب
کــه شــعله آتــش  گرانبهایــی  کــه بایــد جهانیــان را از وجــود چنیــن میــراث  کربــن در حــدی اســت 
کنــون خامــوش نشــده اســت، مطلــع ســاخت.  آن از زمــان حکمــای الهــی ایــران باســتان تا
کــه »مشــرقیون جهــان  کربــن ایــن جملــه را شــعار خــود می‌ســازد  کــه  بــه همیــن دلیــل اســت 
کار  ــه  ــن ب کرب ــه  ک ــده عنــوان فلســفی شــیعی را در معنــای عــام آنچنــان  متحــد شــوید«. نگارن

می‌بــرد، مــورد نظــر آورده اســت.
کربــن نیــز وجــود دارد، ایــن  کــه در اندیشــه  کانونــی پدیدارشناســی هایدگــر  یکــی از مباحــث 
کــه اولویــت دادن بــه نظریــه و شــناخت علمــی، موجــب از بیــن رفتــن یــا درک نشــدن  اســت 
تجربه‌هــای جهــان می‌شــود. فلســفه امــری اســت پیشــانظری و وظیفــه فیلســوف توصیــف 
کار  اســاس  بــر  فهــم  این‌جــا  در  اســت.  آن  علمــی  تعریــف  از  پیــش  تجربــه،  پدیدارشناســانه 
کــه  ــا ایــن تفــاوت  نظــری صــورت نمی‌پذیــرد بلکــه فهــم اساســاً شــیوه هســتن انســان اســت، ب
کــه بــا مــرگ بــه  کربــن و فلســفه شــیعی، هســتن انســان، صرفــاً محــدود بــه جهانــی نیســت  نــزد 
ــم ملکــوت را نیــز شــامل می‌شــود. بــه همیــن ترتیــب فهــم  پایــان می‌رســد، بلکــه حضــور در عال
نیــز از مختصــات جهــان هایدگــر فراتــر مــی‌رود و شــامل فهــم مثالــی می‌شــود. بــه همیــن دلیــل 
کلاســیک، تقســیم حکمــت نظــری و عملــی را نمی‌پذیــرد، زیــرا  فلســفه اشــراقی برخــاف فلســفه 
ــوع فهمــی، معــادل نحــوه هســتن انســان اســت.  فهــم نظــری اساســاً مــورد نظــر نیســت. هــر ن
گزیســتانس اســت.  این‌جــا، هســتن، معــادل فهــم اســت. نحــوه هســتن انســان از نظــر هایدگــر ا
گزیســتانس داشــتن، خــود  گزیســتانس داشــتن دازایــن را معــادل هســتی او می‌دانــد. ایــن ا او ا
ــن،  ــرون ایســتایی هســتی دازای ــع ب ــن رف ــرون ایســتایی نشــان می‌دهــد. بنابرای ــه صــورت ب را ب

یعنــی نفــی هســتی او.
از  قــرار می‌دهــد.  متافیزیک‌اندیــش  فیلســوفان  عــداد  در  را  هایدگــر  کتــاب،  در  نگارنــده 
ــه زندانی‌کــردن دازایــن می‌کنــد و  ــر را متهــم ب کــه هایدگ جملــه در بحــث »در- جهــان- بــودن« 

بــه امکانــات ایســتادن در آن ســوی مــرگ توجــه نشــان می‌دهــد.
بــه زعــم نگارنــده، هایدگــر معتقــد اســت دازایــن در نحــوه بــودن غیراصیــل خــود در 
کــه در  جهــان، آرامــش دارد. زیــرا انتشــار در دیگــران بــه وی آرامــش می‌دهــد. در حالــی 
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بــودن معطــوف بــه مــرگ، وی را یکــه و تنهــا می‌کنــد و ایــن یعنــی خــروج از آرامــش. امــا 
نحــوه بــودن معطــوف بــه مــرگ نحــوه اصیل‌بــودن دازایــن اســت. از ســویی بــا مــرگ دازایــن 
ــودی هســتی  ــودی دازایــن، ناب ــر ناب گ ــه ا ک ــود می‌شــود. ســخن این‌جاســت  ــز ناب همــه چی
ــه قــول خودمــان ایــن دو  ــد او ب ــودن اوســت. چــرا نبای ــه اصیل‌ب اســت، دیگــر چــه نیــازی ب
روز دنیایــش را در آرامــش ســپری نکنــد؟ بــه‌ زعــم نگارنــده این‌جــا یکــی از مباحــث اصلــی در 
فلســفه اخــاق مطــرح می‌شــود و از ایــن جهــت بســیار قابــل ‌تأمــل اســت. امــا این‌کــه چــرا 
هایدگــر مجــدداً در عــداد فیلســوفان متافیزیکــی - البتــه متافیزیــک بــه معنــای اعــم- قــرار 
کــه در انگلیســی  می‌گیــرد، بــه نظــر می‌رســد بیــش از هــر جــا در مفهــوم Besorgen اســت 
معادل‌هایــی ماننــد Concern و Taking care بــرای آن قــرار داده‌انــد و مترجمــان فارســی 
کــه از زمان‌منــدی و مکان‌منــدی دازایــن  کرده‌انــد. هایدگــر هنگامــی  »پــردازش« را انتخــاب 
کنــد  ســخن می‌گویــد آن را در قالــب پــردازش شــرح می‌دهــد و ســعی دارد مفهومــی اختیــار 
ــد، تفکیــک  ــار ســوبژکتیو دارن ــه ب ک ــردن و ...  ــردن، تصورک ــر فکرک ــه آن را از واژه‌هایــی نظی ک
کنــد. بــه هــر حــال، ســنت فکــری پدیدارشناســانه چنــدان بــا ثنویــت ســوژه و ابــژه، چنان‌کــه 
بــر مبنــای  را  در دکارت دیــده می‌شــود، موافــق نیســت. دازایــن جهــان پیرامــون خــود 
گذشــته پــردازش  کنــون در این‌جــا بــه زمانــی در  کــه ا پردازش‌هایــش فهــم می‌کنــد. دازاینــی 
کــه در رمان‌هــای ایــن دوره  کنــون آورده و تصویــر ســیال از زمــان نیــز  ــه ا گذشــته را ب دارد، 
دیــده می‌شــود هــم دقیقــاً بــه همیــن معنــا اســت. امــا تفــاوت ایــن ســیالیت در نظــر افــرادی 
کربــن بــه حقیقــت انتولوژیــک ســیالیت زمــان و  کــه  کربــن در ایــن اســت  چــون هایدگــر و 
گرچــه  حتــی مــکان نظــر دارد، امــا چنیــن چیــزی بــرای هایدگــر ممکــن نیســت. هایدگــر ا
کنــد، امــا دازایــن در پــردازش خــود نهایتــاً چیــزی را  کــرده از واژه‌هــای ســوبژکتیو فــرار  ســعی 
بــه ذهــن مــی‌آورد و تصــور می‌کنــد. دازایــن چیــزی را حاضــر نمی‌کنــد، بلکــه تصــور می‌کنــد. 
ــی را حاضــر  کیفیت‌هــای زمان کربــن حکیــم الهــی در اســتحضار وجــودی خــود،  امــا از نظــر 
می‌کنــد. البتــه ایــن بحــث قطعــاً بیشــتر عرفانــی اســت تــا فلســفی، امــا هرچــه هســت، بــرای 
کــه نمی‌تــوان آن را بــه دلیــل این‌کــه در  کربــن موضوعــی دارای حقیقــت خارجــی اســت 
کــرد. در مقابــل هایدگــری قــرار دارد  حــدود فهــم عقلــی نیســت، از فهرســت حقایــق خــارج 
ــاً چنیــن  ــرد و قطع ــن در نظــر می‌گی ــردازش دازای ــاً در پ ــا مــکان را صرف ــان ی ــه ســیالیت زم ک

تصــوری متافیزیکــی اســت.
کتــاب ایســتادن در آن ســویِ مــرگ مضامیــن فــوق را تحــت عنــوان »پاســخ‌های  مؤلــف 
کربــن بــه هایدگــر از منظــر فلســفه شــیعی« بــا نکته‌ســنجی دقیــق توضیــح داده‌انــد؛ امــا 
ــه فلســفه  ــان عمــر خویــش ب ــا پای ــه نوعــی ت ــن ب کرب ــد  کرده‌ان ــده بیــان  ــه نگارن ک همان‌طــور 
کربــن را در جایــگاه مباحثــه بــا  هایدگــر وفــادار مانــد و از ایــن جهــت به‌ســختی می‌تــوان 
گرفــت، یعنــی  کربــن را  گریبــانِ  کــه در جوانــی  هایدگــر نشــاند. زیــرا وجهــی از فلســفه هایدگــر 
کتــاب  کــه نگارنــده  روش‌شناســی، تــا آخــر عمــر رهایــش نکــرد و ایــن همــان موضوعــی اســت 
ــن آمیختــه‌ای از مســیحیت، فلســفه  کرب ــع تفکــرات  ــد. در واق ــه آن اشــارتی فرموده‌ان ــز ب نی
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پاسخی برای بن‌بست‌های مارتین هایدگر

ــود. ــی و اشــراقی اســامی ب ــر و صورت‌هــای عرفان هایدگ
کتابــی اســت  غ از جهــتِ تحلیلــی‌اش،  کتــاب ایســتادن در آن ســوی مــرگ فــار بنابرایــن، 
ــوان یکــی از  ــه عن ــن را ب کرب ــری  ــرن بیســتم، هان ــوان مهم‌تریــن فیلســوف ق ــه عن ــر را ب ــه هایدگ ک
مهم‌تریــن شــارحانِ اســام در جهــان غــرب و نیــز نقــش میانجی‌گرانــه وی را میــان جهــان اســام 
کربــن را بــه فلســفه شــیعه  و اندیشــه غربــی، به‌خوبــی معرفــی می‌کنــد و نــگاه ســتایش‌گرانه 

نشــان می‌دهــد.

پی‌نوشت‌
1. شهر هایدگر.
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